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  مقدمه
به قلم مهدی موسوی

انسان  فلسفی  دل مشغولی های  مهم ترین  از  یکی  دیرباز  از  »رنج« 
بوده است. مفهومی که بسیاری از آثار هنری در طول تاریخ به آن 
به شکلی  ادبی مکتوب جهان  آثار  از کهن ترین  و هرکدام  پرداخته 

بازتاب دهنده  اش بوده اند. 
مکتوب  تأملات  اولین  روحش«  با  سرخورده  مرد  »گفتگوی  در 
پیرامون میل به خودکشی را در ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد در مصر 
باستان می بینیم: »مرگ امروز برایم شیرین تر از عطر گل است... 
انسان ها«. در همان  از شرارت  زندگی، دل زده ام  این  از  خسته ام 
که  می شود  نوشته  بین النهرین  در  گیلگمش«  »حماسه ی  سال ها 
سفر  آغاز  می پردازد.  جاودانگی  و  هستی  رنج  فقدان،  مرگ،  به 
گیلگمش با رنج شناختِ فناپذیری و از دست دادن دوست است: 
»نباید بمیرم، همان گونه که انکیدو مرد؟! اندوه دلم را فرا گرفته 

است؛ می ترسم بمیرم!« 
در »عهد عتیق« )کتاب ایوب( نیز با ژرف ترین پذیرش رنج روبرو 
هستیم. ایوب همه چیز را از دست داده اما هنوز ایمان دارد؛ گرچه 
بعدتر در همین کتاب با خدا به گفتگوی تلخ و پررنجی می نشیند: 
»بعد از آن ایوب دهان گشود و روز تولد خود را نفرین کرد: کاش 

آن روز که زاده شدم، نابود می شد!« 
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می خوانیم  »اوپانیشادها«  در  باستان  هند  در  روزگار  همان  در  و 
که »همچون خانه ای با درهایی بسیار، حواس، رو به بیرون دارند. 
است  کمیاب  و  می نگرد؛  است  بیرون  را  آنچه  انسان  رو،  این  از 
این را ندانند،  آنان که  آتما رود.  که چشم درون بگشاید و در پی 
بین النهرین  تا  مصر  از  می مانند«.  باقی  رنج  چرخه ی  در  همچنان 
تا سرزمین عوص تا هند هزاران سال پیش این رنج است که منشأ 
اندیشیدن و نوشتن شده و داستان ها و اسطوره ها را رقم زده است.

یونان  تراژدی های  و  حماسه ها  در  نیز،  اروپا  در  هم زمان  رنج، 
باستان دست مایه ی خلق آثار ادبی بوده است. »هومر« در »ایلیاد 
پایان  انسان  و اودیسه« به مفهوم جنگ و مرگ می پردازد: »رنجِ 
است  رنج  بزرگ ترین  مرگ،  بزرگ.  قهرمانان  برای  حتی  ندارد، 
بعد  و جنگ، سرچشمه ی همه دردها«. همان رنجی که ۳۰۰ سال 
انگشت  این بار  اما  »سوفوکل« در »ادیپ شهریار« تصویر می کند 
اتهام را به سمت تقدیر می گیرد: »چه رنجی است بزرگ تر از آن 
که انسان از سرنوشت گریزی ندارد، حتی اگر خود را از آن پنهان 

کند؟!«. 
در  را  رنج  مفهوم  بند«  در  »پرومتئوس  در  نیز  »آیسخولوس« 
بیان  را  آن  از  دیگری  وجه  و  کرده  جستجو  عدالت  برای  مبارزه 
شکنجه ی  اما  است،  انسان  نجات  خاطر  به  من  »رنج  می کند: 
خدایان ابدی ست«. و در این میان »اورپید« با نگاهی انسانی تر به 
انسان می پردازد و  تناقض های درونی  عشق های شکست خورده و 
»مده آ«  مانند  آثاری  در  رنج  از  امیدوارانه تر  و  روشن تر  تصویری 
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برابر  انسان در  تصویر می کند: »رنج عمیق ترین سلاحی است که 
خیانت و بی عدالتی دارد.« 

می گیرند  اوج  باستان  یونان  در  تراژدی ها  که  است  همین رو  از 
زیرا بازتاب دهنده ی رنجی عمیق هستند که از آن گریزی نیست 
یا  بزرگتر گریخت. قهرمانانی که  به رنجی  از رنج  تنها می توان  و 
وضعیتی  در  مخاطب  و  می جنگند  خود  سرنوشت  با  سیزیف وار 
یا  می نشیند  بیهوده شان  تلاش های  و  امیدها  تماشای  به  آیرونیک 
پایان هایی  و  می کنند  قبول  را  خود  غم انگیز  و  محتوم  سرنوشت 

سرشار از مرگ، اندوه و حسرت را رقم می زنند.
در ادبیات فارسی نیز رنج سرچشمه ی خلق اکثر آثار ماندگار بوده 
تصویر  که  است  جدایی  رنج  مولانا،  معنویِ«  »مثنوی  در  است. 
از جدایی ها شکایت  نی چون حکایت می کند/  از  »بشنو  می شود: 
می گوید:  زمینی  رنج های  از  غزل هایش  در  گاه  سعدی  می کند«. 
»به رنج بی تو نشستن، نه زندگی باشد / گرت به خاک رسانم، دمی 
بیاسایم« و گاهی در »گلستان« از رنجی اجتماعی و انسانی حرف 
می زند: » بنی آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند/ 

چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار«. 
آنچه  اما  نیز اگرچه شرح دلاوری ها و قهرمانی هاست  »شاهنامه« 
از فردوسی در یادها مانده است، بخش هایی نظیر »مرگ سهراب 
جوانانی  قصه ی  و  برادر«  به دست  رستم  »مرگ  پدر«،  به دست 
ضحاک  مارهای  خوراک  مغزشان  و  می شدند  کشته  که  است 
می شد! دیگر مثنوی های فارسی نیز یا با مرگ »لیلی« و »مجنون« 
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پایان می پذیرد یا با خودکشی »فرهاد« پس از شنیدن خبر جعلی 
چنان  فارسی  کلاسیک  شعرهای  شخصیت های  »شیرین«!  مرگ 
وجود  آن  فقدان  در  انگار  که  می دانند  محترم  و  پذیرفته  را  رنج 
از  خود  دردناک  تفسیر  در  حافظ  که  همان گونه  ندارند؛  خارجی 
زندگی می گوید: »مقام عیش میسّر نمی شود بی رنج/ بلی به حکمِ 
بلا بسته اند عهدِ الست«. در شعر کلاسیک ما، جهانی فارغ از رنج 
کشیدن قابل تصور نیست؛ همان گونه که »شوپنهاور« رنج را ذات 

هستی می داند.
در ادبیات معاصر فارسی نیز آنچه ماندگار شده است، تصویر رنج 
صدا  »نیما«  شعر  در  را  آدم ها  که  دریا  در  غرق شده  مرد  است: 
به  را  کتیبه ای  که  »اخوان«  شعر  غل وزنجیر  در  بردگان  می زند، 
دست  دو  آن  برمی گردانند،  آن سو  به  بیهوده  رازش  یافتن  امید 
می شوند،  مدفون  برف  یکریز  بارش  زیر  که  »فروغ«  شعر  جوان 
انتهای »سه  و  راوی  روانی  فروپاشی  با  پایان »بوف کور« هدایت 
قطره خون« با اعدام راوی، کرم کوچک ابریشم »منزوی« که به 
امید پریدن، قفس می بافد و جنگجوی »نصرت« که نجنگیده اما 

شکست خورده است. 
در ادبیات فارسی شعرهای پر از امید و خالی از رنج و اندوه یا در 
پشت کامیون ها نوشته می شوند یا توسط خوانندگان عام پسند برای 
رقص در عروسی ها خوانده می شوند. هرچند در همان عروسی ها 
هم مردم یا با »باز منو کاشتی رفتی/ تنها گذاشتی رفتیِ« مرتضی 
چه  بودن  »تنها  می داند  و  تنهاست  که  خدایی  با  یا  می رقصند 



عباس اصغرپور

9

از  با صدای بیژن مرتضوی! گاهی هم در عروسی ها امید  سخته« 
به دخترش می گوید: »می خوای عروس  پدری می خواند که  زبان 
بشی، قشنگ ترین عروس دنیا/ می ذاری همه ی عروسکاتو واسه ی 
ما!« انگار حتی در شادترین لحظات ایرانیان باید رنج جریان داشته 

باشد و بدون آن حتی هنر سرگرم کننده نیز بی معناست!
اینها را گفتم که بگویم »عباس اصغرپور« شاعر رنج هاست.  تمام 
اصلاً شعر او نمی تواند بدون رنج معنایی پیدا کند و به هر محتوایی 
که می پردازد و هر فرمی را که انتخاب می کند، باز این رنج است 

که به بیانی تازه تصویر می شود. 
در مجموعه ی قبلی او »سمعکی روی گوش آجرها« ما شاهد بیان 
این رنج ها بودیم، اما در مجموعه ی تازه ی او »زیست مسالمت آمیز 
با گیوتین«، همان گونه که از نامش پیداست، با نمایشی بی پرواتر 
از رنج های انسانی روبرو هستیم. در مجموعه ای که تنها ۷۱ شعر 
و ترانه را شامل می شود، ما بیش از ۱۱۳ بار به واژه های رنج، غم، 
نیز شاعر  بقیه ی سطرها  در  برمی خوریم؛ درحالی که  و درد  ترس 
است.  آن ها  تصویرسازی  حال  در  کلمات  این  به کارگیری  بدون 
تصاویری که در مجموعه ی قبلی او بیشتر رنجی شخصی و فلسفی 
درآمده  و سیاسی  اجتماعی  رنجی  به شکل  این مجموعه  در  و  بود 

است.
به  گفتنی  نه  شدن  »شاعر  می شود:  شروع  مصرع  این  با  کتاب 
»بارتلبی  در  گذشته  در  که  گفتنی«  »نه  است«.  عقل  و  منطق 
محرر: داستانی از وال استریت« هرمان ملویل دیده ایم؛ مردی که 
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شجاعت نه گفتن را دارد و جان خود را در این راه از دست می دهد. 
شخصیت شعر آغازین عباس اصغرپور نیز از همین جنس است. با 
چاقویی بر روی گردن می رقصد و نه تنها از حکومت بلکه از مردم 
فراموشی  به  هم  باز  شعر  انتهای  در  اما  می خورد،  چاقو  کشورش 
و  می پسندد  اصغرپور  که  است  شاعری  نماد  او  می گوید.  »نه« 
درواقع مانیفست او است راجع به آنچه شعر باید باشد! مانیفستی 
که خودش در این کتاب به آن صمیمانه وفادار بوده است: تعهد به 

سکوت نکردن در برابر رنج!
اعتراض اصغرپور در اشعارش در سطح نمی ماند و تنها حکومت ها 
را  آدم های جامعه  او  اتفاقاً  نمی گیرد،  نشانه  را  قدرت  و صاحبان 
تصویر می کند: »یک زندگی در مردم و هی مردن از مردم«، »به 
اعتماد شما واقعاً امیدی نیست«، »تو آسمون پر از/ پرواز کرکسا«، 
»جنگه و با سکوت همدستی/ صورت آدما کبود شدن«، »از نارفیق 
و دوست کتک خوردیم«، »رفقامون شکنجه گر بودن« و... او اعتقاد 
دارد که که دیکتاتورها از دل همان جامعه ای بیرون آمده اند که 
مردمش هرکدام دیکتاتوری کوچک در مغز و قلبشان دارند. شعر 
اصغرپور فریادی است از رنج های انسانی که در این جهان زشت 
پلیدی ها  به جنگ  با شعرش  آخرین سامورایی  و همچون  تنهاست 
و  نمی برد  لذت  رنج  از  کلاسیک  شاعران  برعکس  او  است.  آمده 
نه تنها منتظر روز خوب نشسته که در پی رقم زدن آن با دست های 

خود است.
اصغرپور اگرچه تصویرگر رنج های جامعه ی پیرامون خود است، اما 
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هرگز تلاش نمی کند که با امید دادن واهی، شعرش را به افیونی 
با  او  دارد.  زیاد  روزگار طرفدار  این  در  بدل کند که  خوش بینانه 
را می گوید  تغییر  راه  را شرح می دهد،  رئالیستی وضعیت  نگاهی 
نتیجه ی  باور دارد که  امید می کند، زیرا  را جایگزین  و واقع بینی 
ازهمین رو است  یا سرخوردگی.  یا رخوت است  بیهوده  امیدهای 
که در شعر او به چنین سطرهایی برخورد می کنیم: »گفتی که روز 
خوب تو می آید/ و کاشکی دروغ نمی گفتی!« یا »کدام ریل قطار/ 
کدام فرودگاه و ترمینال/ انسان را به سرزمین بی رنج می رساند« 

یا »خبرها وعده می دن روز خوبو/ خیابون بوی خون تازه می ده!«
فیلسوف  مونتنی«،  دو  »میشل  که  بود  قبل  سال  پانصد  حدود 
فرانسوی، نوشت: »ما از رنج می آموزیم، نه از لذت!« این به نظرم 
با  باید »زیست مسالمت آمیز  می تواند بهترین دلیل باشد که چرا 
گیوتین« را خواند. شعرهای او غزل هایی در وصف لب و گیسو و 
پستان نیستند. شعرهای او حتی شرح سانتی مانتال عاشقیت ها و 
جدایی های نسل شبکه های اجتماعی نیستند. او حتی سعی نمی کند 
با نگاهی ژورنالیستی به مسائل سیاسی، شعرهایی برای مناسبت ها 
و افراد بگوید. او برای لذت بردن شما یا حتی خودش نمی نویسد. 
اصغرپور آیینه ای را درمقابل روزهای سیاه جهان قرار داده است 
و به عمیق ترین سلول های آن سرک می کشد تا بی هیچ قضاوتی از 

رنج بنویسد. 
»نارفیقی« و »خیانت« کلیدواژه هایی مهم در شعر او هستند اما 
ارتباطی به فضای فیلمفارسی های دهه ی چهل ندارند. این کلمات 
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جهان شمول تر  معنایی  و  می شوند  بازتعریف  اصغرپور  شعر  در 
می یابند. مثلا خیانت در مجموعه ی حاضر ربطی به همخوابگی و 
مثلث ها و مربع های عشقی ندارد، بلکه ما آدم هایی را شاهد هستیم 
که به ایده ها، زیبایی ها، حقیقت، دوستی، وطن، رؤیا، آزادی و عشق 
خیانت می کنند؛ آدم هایی که بی آنکه بدانند، قبل از هر چیز و هر 

کس به خودشان خیانت کرده اند.
شعر  به  صفحه   ۱۹۰ از  پس  گیوتین«  با  مسالمت آمیز  »زیست 
تنها/  ولی  داد  ادامه  »باید  مانند  سطرهایی  با  می رسد.  انتهایی 
باید ادامه داد ولی شاکی« که از پایان نیافتن رنج و لزوم ادامه ی 
مبارزه حرف می زنند و شاید ادامه ی همان شعر نخستین مجموعه 
باشند که شاعر را به »نه گفتن« فرامی خواند. عباس اصغرپور در 
عمیق تر،  غمگین تر،  اول  مجموعه ی  به  نسبت  دومش  مجموعه ی 
خاص  را  مجموعه  این  آنچه  اما  است  تجربه گراتر  و  ناامیدتر 
می کند، رنجی است که واقعی است و برای لایک و فالوور گرفتن 
به سانسور  در فضای مجازی نیست؛ برای همین هم شاعرش تن 
نداده و کتابش را رایگان در اختیار مخاطب قرار داده است و از 
دیگر  و خیلی چیزهای  نقد  و  رونمایی  و جلسات  نمایشگاه کتاب 
چشم پوشی کرده است. اینها شاید از دور ساده به نظر برسند اما 
وقتی پای عمل به میان می آید، می بینیم که خیلی از آنها که صدای 
اعتراضشان از همه بلندتر است و حتی ساکن کشورهای خارجی 
شاید  تا  می ایستند  ارشاد  وزارت  صف  در  همه  از  اول  هستند، 

تکه پاره های اثرشان مجوز بگیرد.



عباس اصغرپور

13

پایان  به  است  معاصر  انسان  رنج های  درباره ی  که  کتابی  وقتی 
»و  ونه گات«:  »کورت  قول  به  کرد.  سکوت  است  بهتر  می رسد، 
خاکسترها  و  اجساد  میان  در  و  آمدیم  بیرون  ما  بمباران،  از  بعد 
هیچ کس  نگفت.  چیزی  هیچ کس  نگفت.  چیزی  کسی  ایستادیم. 

هرگز چیزی نگفت...« و باز هم به قول او »جیک جیک؟!«...
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1

شاعر شدن »نه« گفتنی به منطق و عقل است
با آخرین سرعت درون کوچه ی بن بست

»نه!« روی هر دیوار مشرف به سفارت هاست
که اعتراضِ نسل بعدی به سیاست هاست

شاعر شدن رقصیدن چاقوست بر گردن  
با گریه ی ابر سیاهی گریه ها کردن

تاریخ مکتوب است توی شعر شاعرها 
شاعر شدن یعنی که ماندن با مسافرها
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با گریه از آغازِ شعر تازه ای گفتن
با بمب  های تازه شعر تازه ای گفتن

شاعر شدن یعنی گلویی زخمی از فریاد
مأمن برای حرف های گمشده در باد 

یک زندگی در مردم و هی مردن از مردم 
یک خودکشی همراه چاقوخوردن از مردم 

شاعر شدن نفرین این دنیاست بر انسان
هر شاعری خط های بر دیوار هر زندان 

که اعتراضِ نسل قبلی از تباهی ها
بی مهرِ قیمت توی بازار فکاهی ها

وقتی خدا را توی بت ها ظاهری کردند 
تا اینکه موسی و محمد شاعری کردند  

شاعر شدن راهی به رؤیای رسیدن بود
روی تردمیلِ جهان، خسته دویدن بود

تاریخ مکتوب است، شاعرها نمی میرند 
که فارسی را از فراموشی نمی گیرند  
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که »فارسی« زنده ست وقتی زیر آوار است
تا »رودکی« با چشم های بسته، بیدار است 

هر شاعری یک در برای قبل و آینده ست
و فارسی در شعرهای »فردوسی« زنده ست

وقتی که شیطان مثل شک دُور خدا می گشت 
»عطار« تنها، هفت شهرِ عشق را می گشت 

»سعدی« سفر کرد از جهان توی گلستانش 
و مولوی با شمس می رقصید در آتش  

»خیام« با جامش رباعی را بغل می کرد  
»حافظ« سبکباران ساحل  را غزل می کرد  

یعنی که فتح قله های توی رؤیاها
بی  قایق  و پارو  شدن در جنگ دریاها

»نیما« شکست و شعر را از نو روایت کرد 
که »شاملو« معیار را هی کشت و راحت کرد

تا که »فروغ« از درد کهنه رونمایی کرد 
تا شعر توی فصل سرما هم خدایی کرد 
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جز شعر انسان هرچه خوبی را شکارش کرد 
»سهراب« در شعرش طبیعت را »دچارش« کرد 

هر سوز شاعر مثل هیزم در کتاب شعر 
طوفان »مهدی موسوی« با انقلاب شعر  

در شعر یک سربازِ تنها، جنگ را می کشت
دیوار فولادی شکست از دست های مشت 

که غربتِ توی وطن را شعر می داند 
که دختران بی بدن را  شعر می داند 

در شعر عاشق زنده شد مانند افسانه ↓
یک یادگاری، مثل گنجی توی ویرانه 

که شعر در یک اتفاق سخت و پیچیده ست
تنها کلیدِ مانده از یک قفل پوسیده ست

که شعر در یک اتفاق کاملاً ساده ست
در خنده ها و اشک های مانده در جاده ست

فواره در اوج خودش نزدیک مردن بود 
که بهترین شاعر شدن، در زخم خوردن بود 
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شاعر شدن، تنها شدن در درد آدم هاست
با بوسه های شاعرانه از لبِ غم هاست

شاعر شدن یعنی که شمعی توی خاموشی
شاعر شدن یعنی »نه« گفتن به فراموشی!
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2

من یه نوشته ام
رو دست های خیس

یه راز گمشده 
توو قلب چک نویس

هی صاعقه زدم 
توو چشم های سنگ 

من یه فراری ام
توو شهر بی پلیس

شکل یه معجزه 
خاموشم از ابد

هی دفن می کنم 
توی خودم، جسد 
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وقتی کتابمو 
آتیش می زنم 

وقتی خودم شدم 
واسه خودم یه سد

وقتی خیالمو 
تزریق می کنم
رؤیای باغمو 

از تیغ می کنم 
فرقی نمی کنه

پایان من کجاست
باقی نمونده رو
تفریق می کنم

با قلب می پرَم
رو خواب های مین

من شکل شاعرا 
خونی  ام از زمین

یه روز حافظم
یه شب براهنی

با مرگ زنده ام: 
»بکتاش آبتین«
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توو جنگ با خودم 
آژیر می زنم 

شکل یه سیبلم و
تک تیر می زنم

بین من و خودم
جنگ صلیبیه
تا آخرین نفر

شمشیر می زنم

مثل مسافرا
توی شبانه روز

توو عمق سرخوشم
توو برف و باد و سوز

یه سمفونی شدم
سازم ولی کمه
مابین این همه

من زنده ام هنوز
من زنده ام هنوز
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۳

به دست های شماها همیشه کشته شدم
من آن پیامبرِ در قبیله های شما
گناه های شما را اگر بغل کردم 

گرفته ام خفقان توی این هوای شما
به اعتمادِ شما واقعاً امیدی نیست

که رو به روی شما، کشته شد خدای شما
و »عشق« بود تمام امید و معجزه ام

اگرچه پنجره ای پشت آینه بودم
که سنگ می خورم از چشم های مست شما

و روشناییِ شب ها نوید خورشید است
برای مرهمِ دنیای شب پرستِ شما
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که عشق نقطه ی دیوارهای طولانی ست
همین امید مرا می کشد به دست شما 

و »عشق« بود تمام امید و معجزه ام

از این قبیله ی مرده که وحیِ کشتنِ عشق
تمام همّ و غمِ سایه های اینجا بود 

خیال خامِ مسیرِ من از دریچه شدن 
شبیه قطره ی اشکی درون دریا بود
من عاشقانه برای شما ستاره شدم

در آسمانِ شماها ستاره تنها بود
و »عشق« بود تمام امید و معجزه ام

من آن پیامبرِ در قبیله های شما
که رفت و پشت سرش قبله ی فراموشی  ست

و ناامید سفر کردم از نگاه شما
هوای خاک شماها برای بیهوشی ست

من عاشقانه برای شما ستاره شدم 
اگرچه می دانستم که رسم خاموشی ست

و »عشق« بود تمام امید و معجزه ام
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۴

من دلم تنگه واسه روزی که 
عکسمون توی آینه افتاد

روزهایی که ساده خندیدیم
هر دوشنبه، »نود« نشون می داد

من دلم تنگه جمعه هایی که
شوق دربی بشینه توو چشمات

باختم، تا چشای غمگینم
لحظه ای غم نبینه توو چشمات
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وسط گل زدن به تیم حریف
لبِ ماتیکیِ تو رو می خوام

میون این همه تماشاگر
موج مکزیکی تو رو می خوام

تو شبیه یه شوت گل به خودی ↓
بودی و بردنم خیالی شد

قلب من رو به روی چشم تو 
مثل دروازه های خالی شد

یاد اون شب به خیر با هر گل
دور خونه چقدر چرخیدی!
توی خونه شماره ی هفتِ ↓

قرمزِ پرتغالو پوشیدی

من دلم تنگه واسه ی فردا 
شعله های چراغ دلسردم

من تموم مسیرو می رم چون
به گذشته نمی شه برگردم!

از تو من خاطراتو چنگ زدم 
خاطراتی که توی رؤیا مُرد
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لحظه های قشنگ خوشحالی 
توپ محکم به روی تیرک خورد

نیستی؛ آینه یه دیواره
قهرمانیو خواب می بینم

نیستی و نشون نمی ده نود
روی سکّو، سکوت غمگینم

من دلم تنگه واسه روزی که
عکس چشمم به چشم تو افتاد
نیستی و منم که خوشحال از

کارتِ قرمزی که داور داد
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۵

از راه های دور 
دلتنگ، عاشقیم

ما زیر انفجار
توو جنگ، عاشقیم

رو شیشه های خیس
رو سنگ، عاشقیم

چیزی نگو اگه 
بی   عشق، زنده ای!

از مرگ لب بگیر
از زندگی هوس

آینده مو بگیر
از میله ی قفس 
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من عاشقم به عشق
تا آخرین نفس

چیزی نگو اگه 
بی  عشق، زنده ای!

توو آسمون پر از 
پرواز کرکسا
اعلامیه شده 

چشمای آشنا  
فحشی نده، فقط
لعنت به جاکشا!

چیزی نگو اگه 
بی عشق، زنده ای!

می رفت سمت خون
با آخرین سلام

شلیک می شدن 
از اختیار تام

من یه نفربرَم 
توو شعرِ قتل عام 

چیزی نگو اگه 
بی عشق، زنده ای!
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رگ هام جارییه
توو دست های جوب

لافی نمی زنم 
توو قلب من بکوب

با »هیچ کس« بخون 
واسه یه روز خوب

با ما نفس بکش
از عاشقی بگو 

بارون نیومد و
با ابر عاشقیم 
با نبضِ انتظار 
با صبر عاشقیم
دیگه سفر چرا؟

توو جبر، عاشقیم
با ما نفس بکش
از عاشقی بگو…
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۶

بیا که سوختم از دست های عقربه ها
عدد خمیده شده از مذابِ توو ساعت

تموم عمر دویدم، که شب شکسته بشه
که آفتابِ نگاهت بتابه توو ساعت

تموم عقربه ها توی چشم تو گم شد 
بیا که سوختم از این نقاب توو ساعت

و گریه بنده به پلکی که سد شکسته بشه 
تو نیستی... شبِ من زیر آبه توو ساعت
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نیاز من به دو تا چشم های آرومت
تو نیستی و پر از اضطرابه توو ساعت

تو چشم هات شبیه پیام آزادی
تو نیستی... تپشِ انقلابه توو ساعت

 
که بی تو سوختم از تیک تاک این دنیا

که بی تو رقص زمان، بی جوابه توو ساعت
◼️

منم یه ساعتِ بی عقربه که منتظره 
تن تو عقربه باشه، بخوابه توو ساعت
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۷

شاعری مثل خودکشی  کردن
توی شعری که سمّ مهلک بود 

زیر خورشید روزهای عشق
تو بیا لحظه ای سرابم باش

مثل سربی که توو گلو مونده
جنگلی که گرفته بوی دود

خسته ام من؛ یه عمره بیدارم 
تا ابد چشم های خوابم باش
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یه کلیسا واسه مسیحی ها
تبتّی واسه ی یه بودایی

توو سحرها و لحظه ی افطار
مستتم! روزه ی شرابم باش

تو شبیه یه زلزله هستی
زیر پای شکوه تنهایی

شکل یه خونه ی قدیمی ام و
تو خرابم کن و خرابم باش!

شاعری مثل خودکشی بودش
آخرین شعر، تیر آخر بود
آخرین شعرمو نوشتم من

آخرین شعر من! کنارم باش
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۸

استخوان هایم را
در جزیره ای دفن کرده بود

 که بر هیچ نقشه ای نبود
استخوان هایم درد می کنند

 از گم شدن های مداوم 
از راه هایی که هیچ مسیریابی از آن عبور نخواهد کرد 

استخوان هایم را
در قطره ی بارانی دفن کرده بود 

که آخرین بار
پاییز پارسال 

بر زمین افتاد و
شکست 
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استخوان هایم درد می کند 
من گم شده ام میان خیال 

گم شده ام در زندگی های موازی
که مرا نمی شناسند

پوستی ندارد 
گوشتی ندارد 

و تنها مانده است میانِ... میانِ...
استخوان هایم را

در هیچ میانی دفن کرده است
و برف آن را پوشیده 

و حتی خاکی برای پوسیده شدن ندارد 
استخوان هایم را 

در خیال جنینی دفن کرده بود 
جنینی که هیچ گاه به دنیا نخواهد آمد
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۹

یه جور زخمی چشم توام که انگاری
دو تا »تونی مونتانا« نشسته توو چشمات

یه روز از تو و چشمات فیلم می سازم
که صحنه هاش بشه قابِ بسته توو چشمات

منو نجات بده! توی دست نازی هام
اگه بمونی پشتم، کسی حریفم نیست 

منو نجات بده توی این همه کشتار
تویی نجات دهنده، شبیه »شیندلرلیست«
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بغل بکن منو »یکشنبه ی غم انگیز«م
تموم عمر اسیر توام اگه باشی

بیا که »بنجامین باتنِ« تو می شم من 
جوون و بچه و پیر توام! اگه باشی

تموم خاطره هاتو هنوز یادم هست 
تو توی خاطره رو صحنه می درخشیدی
تویی پدیده ی هر سال جشنواره ی من 

منو میون تماشاگرا نمی دیدی!

اگه نباشی من مثل »طعم گیلاسـ«ـم 
همیشه اشک شدم پشت عینک دودی
همیشه منتظرم مثل »گتسبیِ بزرگ«

میون این همه، مهمون ویژه ای بودی

بیا که بی بغلت، فیلمی نمی بینم
اگه نباشی این خونه، »رقص ارّه ها«ست

ببین که بی تو به هر چیز خوب مشکوکم!
نقاب آدم ها، از »سکوت برّه ها«ست

ببین بدون تو »دیوونه از قفس نپرید«!
دوباره نصفه شب از خواب می پرم و...
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یه جور قرمزه دنیام بی تو انگاری 
نوشته »تارانتینو«، سکانس آخرمو!

تموم خاطره هاتو هنوز یادم هست 
تو توی خاطره رو صحنه می درخشیدی
تویی پدیده ی هر سال جشنواره ی من 

منو میون تماشاگرا نمی دیدی!

گرفته بوی »برادرکشی« یه دنیا رو
چشای عشق شبیه »چریکه ی تارا«ست

تو یه جزیره ای و من یه دور افتاده م
منو نجات بده! دور من فقط دریاست

مرور می کنمت بین این همه قصه
جلوی تو همه بودن یه نقش تکراری

بگو هنوز به من فکر می کنی وقتی
»انی موریکونه« توی مسیر می ذاری

منو نترسون! من توو خیال، خوشبختم
تو چتر بودی و من هم که »مرد بارونم«
من از خودم عصبی، از تو و نگات عصبی

پر از »شکیبایی« توی بغض »هامونـ«ـم
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تموم خاطره هاتو هنوز یادم هست 
تو توی خاطره رو صحنه می درخشیدی
تویی پدیده ی هر سال جشنواره ی من 

منو میون تماشاگرا نمی دیدی!
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1۰

بغلِ تو نتُِ وحشی
من پیانوی شکسته
نقطه ی امن جهانه

واسه این پرده ی بسته

تو یه آهنگ جدیدی
واسه این مرد قدیمی
نشد از سدّ تو رد شم 

مرهم درد قدیمی

توی بن بست شب من
بغلت حرفِ سکوتم 

می  شه دستامو بگیری؟
توو قدم گاهِ سقوطم
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پیش هر روانشناسی
گفتم از درد نمردن

همه شعرام، تو بودی
همه ی شعرامو بردن!

وقتی از بغض پرُم من
می شه چشمامو ببوسی؟

توی سرما بغلم کن
شهوت الکلِ روسی!

من پر از شوق تماشا 
تو پر از پنجره هستی

پشت چشمام تو بودی
رفتی و پرده رو بستی

روی شیوازِ لباتم
خوندمت، مثل یه نامه

با تو دیوارو شکستم 
لذت راهِ ادامه

پیش هر روانشناسی
گفتم از درد نمردن
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همه شعرام، تو بودی
همه ی شعرامو بردن!

تو پر از شوق و نیازی
هفته ی آخر سالی

من تو رو تجربه کردم 
توی یک عکس خیالی

خیره می شی به چشام و
امشبم بغضتو خوردم

آخرین راه نجاتم!
منو کشتی و نمردم 

پشت این پرده ی بسته 
منو دیوار کشیدی

منو کشتی و نمردم
منو سیگار کشیدی

پیش هر روانشناسی
گفتم از درد نمردن

همه شعرام، تو بودی
همه ی شعرامو بردن!
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برای چتر شکسته، برای اشکای ↓
ندیمه های غریبی که توی چشم منن

برای مادرها، خواهر و برادرها 
برای این همه ای که شهید بی وطنن

برای مهساها؛ های های ها... نیکا
برای رؤیاهایی که خسته از کفنن

برای طرح سؤالی که زیر چکّش بود
برای مدرسه ، ناظم، برای هرگزها

برای بانک خصوصی و دولتی مردن
برای صفرشدن واسه ی ممیزها
که برد قرمزِ جدول برای آبی ها
که برد آبیِ جدول برای قرمزها
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شکست آینه و صد هزار تکه شدیم
جدا شدیم، اگرچه به هم تنی بودیم

شکست جنسیت و می نوشتن از تاریخ
هزار روح درون تنِ زنی بودیم

و ما به رؤیاهامون مهاجرت کردیم
و روی جعبه نوشته: »شکستنی بودیم«

برای خونه به دوشای توو ۲۰۹
از اعتراضِ به جامون به جایِ ترسوها

درخت خشک شد و جنگلو خفه کردن
گلی نفس نکشید از هوای ترسوها

به آسمون، به زمین ما هزار تکّه شدیم
برای خنده ای از بچه های ترسوها

برای شوق جوونی که واسه ی دیدن
بهشت زهراها کافه ی ملاقاته
برای مردن دریاچه ی ارومیهّ

برای بچه ی کاری که توی اسقاطه
برای زندگیِ ما که زیر امضای 

سکوتِ مشورتِ پشت شیشه ی ماته

برای کنکوریِ بدون سهمیهّ
برای تدریسِ توی برف و راه دور 
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برای درد رفیق و برای درد عشق
برای سنتوری  ها، برای سنگ صبور

برای چهچهه زن، واسه ی قَمرهامون
برای اشک شدن های جمعیِ تنبور

برای سیلی محکم، غرور زیر اشک
برای مظلومایی که بی صدا بودن

پدربزرگ من و مرگ های ویروسی
برای واکسنایی که از هوا بودن

برای هشتگِ زن، زندگی و آزادی
شکست جنسیت و مرد و زن خدا بودن



عباس اصغرپور

47

12

یک.
از گل و عاشقی ترانه بگو 

وزش بادی از نمکزاری
توی بازار پاپ، مشهوری

یه ترانه نویس پرکاری!
جنگه و با سکوت همدستی

خوبی و دشمنا حسود شدن!

پسر اهل محفل هنری!
توی تقلیدهای تکراری 

با غزل هات جایزه بردی
لوح تقدیرهای دوزاری

بعد مهمونیِ شب شِعرت
رول تازه برای دودشدن
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توو تریبونِ مختصربه خودت
انجمن های بیخ دیواری

با کراوات عکس می ندازی
حامیِ لات کوچه بازاری!

جنگه و با سکوت همدستی
صورت آدما کبود شدن 

دو.
کارگرهای معتقد به سکوت  

شمع، زنده ست توی خاموشی 
به اضافه حقوق معترضید
معترض بودنِ در گوشی 

روی صخره پناه بردید از 
چترهای نجاتِ خیس و خراب 

خسته ای و تموم روزاتو
کار کردی به حدّ بیهوشی

توو سند های غیرقابل ثبت
خاطره می شی از فراموشی 

جنگه و با سکوت همدستید:
هی شنا می کنید توی سراب!
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سه.
دختر کافه های خوش عکس و

با همه دوست، با همه تنها
با محمد، سعید و دوست نوید 

متعهد درون کپشن ها
استوریِ حمایت از گربه 
با همه آدما تو بد می شی

بازیِ مافیا و بدمستی
سفر مفتیِ شب و دریا

با کتابای زرد می خوابی 
پست تازه  به روز کن فردا

جنگه و با سکوت همدستی 
از کنار جنازه رد می شی

چهار.
گم شدی توو غروب طولانی 

دکتر عاشق حباب دلار
گم شدی توی صحنه ی خالی

مثل خواننده ی مجوزدار
برگه های سفید توو تاریخ

توی دست طلوع امضا شد 
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عینکت از سکوت و خون می شه
بهترین قابِ بسته ی اسکار
 مطب و کاسبی نمی صرفه!

توی تاریخِ بیمه ی بیمار
جنگه و با سکوت همدستید

زخممون توی جنگ پیدا شد 

پنج.
پدر خستگیِ از سر صبح 
توی اخبار سمّ و پوشالی

مادرِ خستگیِ از کار و
دوره ی گریه ی میان سالی

بی هدف، بی جهت دویدیم و
بی شکایت، نخورده ما مستیم

بعد هر جشن و بعد مهمونی
حال بدمستیا و بدحالی

روزهامون خلاصه شد توی
استرس های توی خوشحالی 

دستِ تکرارها گروگانیم
جنگه و با سکوت همدستیم
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1۳

حبس بودم به ابتدای خودم 
جرم و پرونده ی جدیدی نیست

به گذشته هنوز می خندم 
سوژه ی خنده  ی جدیدی نیست

سال ها دنده ی عقب رفتم
مستم و دنده ی جدیدی نیست

به گذشته امیدوار شدم
رنج، آینده ی جدیدی نیست

در بهاریم و باز رادیو
وعده داده هوای طوفانی

من فراری به ناکجا هستم...
هر خبر بود بوی ویرانی 
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یک نفر که هزار مرتبه مُرد
توی دست خطای انسانی

من شدم هشت پاره ای بین
شاعرانی به سبک خاقانی:

من ز آینده  ای پر از دیروز
من ز دیوارهای فولادی 

من ز پاییزهای تنهایی 
من ز این گریه های در شادی 

درد تاریخ، شعر می داند 
درد من را سکوت آزادی
تن ندادم به این ترازوها

کم شدم توی حجم آبادی

این مدرنیته ها قدیمی بود
در جهان، محتوا قدیمی بود

درد از هر طرف پر از درد است
ساقیِ دردها قدیمی بود

»من دعا می کنم که روز خوب...«
تا ابد این دعا قدیمی بود!

انتظاری برای معجزه  نیست
دردهای خدا قدیمی بود
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1۴

هزار زخم شدم، خاورمیانه منم
غم ترانه منم، شعر عاشقانه منم 

برای راوی ها درد عامیانه منم
نشد... و این همه »من« جا نمی شه توو زندان

شروع بارش برفم برای بهمن  سخت
بهار می شم از این ریشه های خشک درخت

صدای بیداری های توی خواب تخت
بگیر نبض منو توی دست هر طوفان



زیست مسالمت آمیز با گیوتین

54

نوشت ماتمِ تاریخ های پرتکرار
که فرق داره تنم با تمام این آثار
به قتلگاه نرفتم برای سهم شکار

دوباره بذر شدم توی خاک هر انسان

خزر شدم... و به روی شمال می خندم
جنوب گرمم و خورشید سرخ آینده م

صدا بزن منو ای آشنا! دماوندم
غروب، شوق طلوعو نمی کنه پنهان

بگیر دست منو، نور غار نزدیکه
برای رود لجن، آبشار نزدیکه 

که زنده ام، بغلم کن! بهار نزدیکه 
صدا بزن منو ای آشنا! منم، ایران!
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خانم عکس های منولوگ!
توی دنیای واقعی، تارم
چند ساله لبای قرمزتو

از تموم جهان، طلبکارم 

تو که عکاس لحظه ها هستی 
تو که توی سرم یه بن بستی 
پیک هامو بگیر از این مستی

من از این انتظار، بیزارم

قهوه ی لاته مو بیا پر کن 
خونه ی کاغذیو آجر کن
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فصل پاییز خشکمو، سُر کن
تو بگی، تا همیشه می بارم

کاشکی توی خواب من پاشی 
توی دستای سرد من »ها« شی

کاشکی قاب پنجره باشی!
واسه من که یه عمره دیوارم

توی دریاچه ی چشای تو 
انعکاس من از شبای تو

شعر می  شم من از صدای تو
شعر می گی تو توی آثارم

غرق می شم دوباره توی سراب
ترکیدم شبیه عمر حباب

خانم عکس های توی خواب!
چشممو روی هم نمی ذارم

دورافتاده ی همیشه منم
زخم سنگِ به قلب شیشه منم

توی آهک، به فکر ریشه منم
من که توی خودم گرفتارم
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گرفته دست هامو دست دریا
و لمس موج های مست دریا

سفر کردن برای راه برگشت
درون کوچه ی بن بست دریا

نسیمی می شدم رو موی دریا
نشسته رو تن من بوی دریا 

که خشمم مشت شد بی اختیار از
شناهای شبونه توی دریا
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صداهای معمایی دریا
صدای عمق رؤیایی دریا

که گفتم رازهامو توو دل شب
کنار بغض تنهایی دریا

تو توی ساحل غم، باد می شی
 به سلوّل تنم آزاد می شی

تو مثل رقص چوبی روی آبی 
که توی ذهن من، فریاد می شی

فراری بودم از تو، رو به دریا
یه قایق بودم و مغلوبِ دریا

شبیه رقص نوری روی آبم
تو دریایی، منم مصلوب دریا
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تقدیم به دکتر مهدی موسوی

دست من را بگیر، دلتنگم 
در زمانی که دست ها مشتند

خنده هایت علاج دلتنگی ست 
در جهانی که خنده را کشتند

خاطره، اعتراف تنهایی ست
من از این اعتراف می ترسم

ابرهای بدون بارانی
در خودت عاشقانه می باری

در کجا گم شدی که شعر تویی؟!
تو خدایی و قبله کم داری! 
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این شکافِ حقیقت و رؤیاست
از نبود شکاف می ترسم

دست من را بگیر، دور نشو
دور بودن، نهال تنهایی ست
من که نزدیک انفجارِ شبم

انفجاری که فال تنهایی ست
داخل فال حافظم، دور ی ست

داخل فال حافظم، تنها

شعرهایت شروع نبض من است
انجماد مرا نوازش کن

پوستِ شب، برای بیداری ست 
خواب را خوش صدا نوازش کن
در صدایم ترانه ای مرده ست 

تو ترانه شدی برای صدا

در زمانی که دست ها مشتند 
دست من را گرفتی از سرما
عشق مثل کلید آزادی ست 

توی حبس است آدم تنها
خاطره مثل برفِ روی یخ

خاطراتم نشسته روی پوست
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تو رفیقی و جان پناه منی
گِله ای نیست از شبِ دنیا 
دوستِ تازه ای نمی خواهم
من صدا می زنم رفیقم را

دوستان یک به یک اگر رفتند 
تو رفیقی به جای آن همه دوست
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روزای وحشت و خون
روزای دلسردی

من گریه می کردم 
تو گریه می کردی

تو گریه می کردی 
توی خیابونا

من گریه می کردم 
با یاد زندونا

ماتیک تو می شه
مترونویسی ها

نزدیک تر می شه
رؤیای خوب ما
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من گریه می کردم 
با دردهای تنی

من گریه می کردم 
وقتی که پیش منی

بیرون بکش من رو
از توی آغوشت
من توی رؤیاتم
با بوی آغوشت

با درد دوریمون
با انقلاب ما

از پشت گوشی، بوس
از توو سراب ما 

دنیا عوض می شه
تو اینو می دونی

روزی که با غصه 
تنها نمی مونی

دنیا اگه دنیاست 
روزی عوض می شه
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شادیِ جمعی مون 
موزیک جَز می شه

دنیا عوض می شه
من اینو می دونم 

روزی که دیگه نری
روزی که می مونم

رؤیای اون چشما
بدجور غمگینه

دنیا اگه دنیاست 
چشماتو می بینه

روزی که رو لب هات
لبخند پیدا شه

روزی که این ایران
مال همه باشه

حتی اگه امروز 
بدجور غمگینیم 

دنیا اگه دنیاست 
اون روزو می بینیم!
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رگ هاش رنگ تازه ی پرواز است 
»آ« جوهر جدید نمی خواهد

مثل دری درون تنِ دیوار 
می ماند و کلید نمی خواهد

»آ« شعر عاشقانه نخواهد گفت
تا انتقام مرگ الفبا را

حتی اگر ادامه دهد با اشک 
حتی اگر ادامه دهد تنها
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رگ های »آ« صدای سرودی که
در انقباض هر خفقان، زنده  ست

خیام خوانده بود اگر مست است
خالی شد و بدون زمان، زنده  ست

تنهاست، هیچ  گاه رسیدن را 
در شعر عاشقانه نمی  فهمد

دیگر عقب نمی رود از این راه
این  بار را بهانه نمی  فهمد

در سرزمینِ تشنه ی تاریکی
رگ هاش بذر پنجره می کارد

زیر پل شکسته پلی می ساخت
توی سکوت، حنجره می کارد

روی زمین، درخت در آتش بود 
در آسمان ستاره  گروگان است

»آ« توی آسمان و زمین زنده  ست
»آ« آخرین نمایشِ دیوانه است  

بیرون صدای »آ«ی پر از زخم است
بیرون صدای هلهله ی »آ« بود
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تنهاست در صدای اذان وقتی 
در بیت قبل، هلهله بر پا بود

وقتی که سقف خانه مقوایی ست
بارانِ سخت بر سرِ آبادی ست
»آ« آشناست توی مسیرِ عشق

»آ« اولین طلوع از آ...
»آ« اولین شهید از آزادی ست
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2۰

دوباره بادبادک های چوبی را
رها کردیم در رگبارها شاید

نمانده راهی از برگشتن و رفتن
که باید بوسه زد، بر دارها شاید

نفس ها بوی تلخی بود و شک کردن 
که شاید مرده ام من بارها، شاید

به جز سیمان اگر چیزی نمی بینم 
شدم من آجر دیوارها شاید
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نشسته خاک بر بی اعتمادی ها
که میلی نیست در دیدارها شاید

مرا بوسیدن از تنهاییِ مطلق
لبم مانده بر آن سیگارها شاید

من آواری شدم روی خودم تنها
نگو ماندی در آن آوارها شاید

برو »زرتشت«، دیوانه نخواهم شد
که باید ماند توی غارها شاید

* »زرتشت« شخصیت اصلی کتاب »چنین گفت زرتشت« از »فریدریش نیچه«



زیست مسالمت آمیز با گیوتین

70

21

ما زنده ایم بس که نمی مردیم
از نارفیق و دوست کتک خوردیم

بازی نمی کنیم و نمی بردیم
گفتی که روز خوب تو می آید

این روزها که حادثه تکراری ست
هر روز مثل مردن اجباری ست

وقتی که عشق، حاصل بیزاری ست
گفتی که روز خوب تو می آید
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گفتی امید، وسوسه ای تازه ست
گفتی امید، پلهّ ی پرواز است

گفتی امید قصّه ی سرباز است
گفتی که روز خوب تو می آید

سگ های هار توی نگهبانی
از گرگ های تشنه ی زندانی

تا یک قدم که مانده به ویرانی
گفتی که روز خوب تو می آید

گفتی امید هست و خطر کردم
من توی درد، سینه سپر کردم

مقصد نبود و باز سفر کردم 
گفتی که روز خوب تو می آید

ما زنده ایم؟! حادثه شرمش شد
که روز خوب، یخ شد و گرمش شد

خورشید مرد، قطب ولرمش شد
گفتی که روز خوب تو می آید!!

گفتم امید... زلزله ای آمد
گفتم امید... خانه ی زیر سد
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گفتم امید... جامعه ی مفرد
گفتی که روز خوب تو می آید

و کاشکی دروغ نمی گفتی
و کاشکی دروغ نمی گفتی
و کاشکی دروغ نمی گفتی

و کاشکی دروغ نمی گفتی...
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روی دوشم رشته کوه می روید
به خورشید زل زده ام

آفتاب را قرض گرفته ام 
باران را شنیده ای؟

صدایش را قرض گرفته ام
از شب، ستاره را 

از ماه، ابر را 
از زمین، آسمان را 

از آسمان دریا را
قرض گرفته ام

از درخت، راز ریشه را  
از ماه، تابشِ توی تاریکی
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از کوه، رمز ایستادگی 
از دشت همهمه ی تنهایی

و تو به من
فراموشی را قرض بده

از خودم محو می شوم
تنها 

شبیه بیماری روانی قبل از تولد فروید
شبیه فلسفه قبل از سقراط 

تنها
مثل رازی گمشده در کشتی غرق شده 

تنها 
مثل گریه ی بی امان در وسط سریال »فرندز«

تنها
مثل »متئو«

تنها 
مثل خانه ی سبز کلنگی

روبه روی بولدوزرهای زرد
وقتی که همه چیز را قرض گرفته ام 

و از خودم محو می شوم 
ای کاش می شد 

از فراموشی
تو را قرض بگیرم
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شکنجه می شدم از قلب های عاشقتون
که توی دریا، بی باورم به قایقتون

که بی خیال صدایی که قتل عام شده 
سکوت می شدم از فحش های لایقتون

درون جنگ به من پرچم سفید بدید
برای ریشه ی دردم به من اسید بدید
امید خسته شد و هی دروغ می بینم
دروغ گاهی خوبه، به من امید بدید!

درون این همه سایه، بگید نوری هست!
که جاده ی نزدیکی، برای دوری هست

غرور خاک شده زیر پا، اگرچه بگید
که توو خرابه ی متروکه هم غروری هست
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که لای منگنه  ها می شدم هوای خودم
که توو سکوتِ صداها شدم صدای خودم

سلامتیِ خودم می خورم شکستم رو
که افتخار کنم من خودم برای خودم

عقاب تیزپرم، توی تور من زنده م
یه عمر سوختنِ توو تنور... من زنده م

که کاش بشنوه دنیا صدای من رو که
نفس نفس زدم و توی گور، من زنده م!

به من تعرض شد خاطرات هر بوسه
چراغ تاریکی، انعکاس فانوسه

منی که لای کتابام زندگی کردم
شبیه یه اقیانوس خسته از کوسه

سکوت می کنم و متنمو نمی  خونم
میون تشویقا توو نمایشِ تردید

شکنجه می شدم از قلب های عاشقتون
و خاطراتو بغل می کنم درون اسید

درون قطره ی شمعی که سوخت، من زنده م
درون تابشی از  نورِ خسته از خورشید 
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هرگز به فاصله
هرگز به نقطه چین

به بغض آسمون
به خنده ی زمین

به گفتن دروغ
توو لنز دوربین 
عادت نمی کنیم

به ازدحام رنج
به گریه  ی رفیق 

به چشم های خیس 
توو بوسه ای عمیق

به این تولدّا
با رقص و دست و جیغ

عادت نمی کنیم
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به بوی الکل و
به دوریِ کتاب

به وعده های خوب
آزادی از سراب 
به عشق خسته ی

توو پنجه ی عقاب
عادت نمی کنیم

به دست های گرم 
به دست های سرد 

به صفر مطلق و 
به شیش تخته نرد

به گریه های زن
به گریه های مرد
عادت نمی کنیم

به ساحل خزر
به ساحل جنوب

به روزهای بد
به روزهای خوب

توو غصه های شهر
ما به بزن بکوب

عادت نمی کنیم 
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من نگاهم همیشه قفل تو بود
توو نبودت، یا توی تنهایی

یاد چشم تو، توو خیابونا
وسط شور راه پیمایی

با شکنجه نوازشم کردن
صورتم خونیه، تو رو می خوام

توی کوچه صدای هلهله و
خونه مهمونیه، تو رو می خوام

شاعرانه ست یاد تو بودن
وسط ازدحام مهمونی

تو که توی نهایت شب هام
همه می رن، همیشه می مونی
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تو همونی که زیر سقف خیال
خنده هامو بهش بدهکارم

سرمو روی شونه های شب
پیش تو شاعرانه می ذارم

شاعرانه ست برق توو چشمات
تا که به این همه بگی: هرگز!

وسط خنده های این مردم
شاعرانه ست جدول قرمز

توو جهانی تو خوب موندی که
دل خوشی مون فقط ترانه شده

من بدم اومده از این دنیا
رقص شلاّق، شاعرانه شده

تو بمون که بدون بودن تو
خنده هامون نمی شه برگردن

گریه های تو شاعرانه شدن
منو وقتی شکنجه می کردن!

شاعرانه ست چشم های من 
مست و بیدار و خیس، عاشقته
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تو شدی عطر خاطراتی که
توو جهانِ خسیس، عاشقته

واسه ی خوب بودنم هر روز
عاشق تو شدن یه تمرینه

توی سلوّل انفرادی من
طعم رؤیات، شوق تلقینه

آدما جز تو توی مخفیگام
راه هایی پر از خطر بودن

شاعرانه ست اینکه فهمیدیم
رفقامون شکنجه گر بودن!!

با شکنجه نوازشم کردن
من که توو هر غلط تو رو می خوام

توی کوچه صدای »منشاوی«
توی ختمم، فقط تو رو می خوام...

* محمدصدیق منشاوی، از بزرگ ترین قاریان قرآن در جهان اسلام بود. به دلیل حزن 
صدایش، به او لقب »حنجره ی گریان« را داده بودند. پخش قرآن با صوت او در مراسم 

ختم و عزاداری در ایران مرسوم است.
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منی که پیش همه آدما غریبه شدم 
چقدر صبر کشیدم برای دیدن تو

ستاره بودی توی شبای بارونی
بدون چتر دویدم برای دیدن تو 

منی که توی خیابون خشم جنگیدم 
یه پرچمم که سفیدم برای دیدن تو

گذشتم از خودم و از یه راه طولانی
نگو که دیر رسیدم برای دیدن تو 
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چشات مثل یه برج بلند می مونه
دوباره برجو پریدم برای دیدن تو

پناه می برم از تو به این ترانه شدن
من از ترانه بریدم برای دیدن تو

ستاره بودی توی شبای بارونی 
شبیه باد وزیدم برای دیدن تو 

برای دیدن تو، قطره های خونم رو
به روی عشق چکیدم؛ برای دیدن تو
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توو قیاسِ »جدیدی« و »تختی«
خوب معلومه مرد و نامردی
خوب باشی کنار ساحل ِ داغ

مردمت کشته می شن از سردی
توو زمانِ »علی کریمی «ها
انتخابت »علیِ پروینـ«ـه

ورزشیِ مقابل مردم 
با مدالای تیمی و فردی

سمت بادی و باز هم می خوای
راهیو که نرفته برگردی 

رفته این راه رو »رضازاده«
باختِ این مسیر، تضمینه
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افتخاری شدی برای همه 
عکس دیوارِ ملتّ دردی

پهلوون، این غرور و با اشکِ ↓
مردمت آسفالت می کردی

معرفت »ناصرِ حجازی« بود 
معرفت یه پلِ پر از مینه

سمت ماها شکسته دیوارا
ما بهاریم و خسته از زردی

تو نبودی کنار ما توو روز
تیم ملیّ شدی و شب گردی
از کجا چشم هاتو می بینی؟

سمت ماها شکسته آیینه
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ما مَجازیم و سرپناهی نیست
مثل یک لاک پشتِ بی لاکم

مثل سریال های ترکیه ای
به تموم قضیه شکّاکم

هیچ کس نیست و خلاصه شده
کلّ دنیام گوشه ی ساکم

توی هر لحظه استرس دارم
مثل بازیِ ال کلاسیکو

مادرم پای »رادیوقرآن«
پدرم با »صدای آمریکا«
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خواهرم توی درّه ی کنکور
منم و ناامیدی از فردا

توی هفته فقط یه یکشنبه
دل خوشم با شروع لالیگا

تا که شاید نود دقیقه بشه
حل کنم این شبای تاریکو

ما و دیوارهای کاهگلی
رو به ما خشم بولدوزرها بود

عکس هایی که خط خطی می شه
چون پر از اشتباه املا بود
مثل سریال های تلویزیون

مثل حرفای پشتِ »اما« بود

از همینا شدم یه قبرستون
قتل زنجیره ای، بدون جسد

بازیِ فوتباله دنیامون
گل رو خوردیم توو دقیقه نود
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هیچ چیز نمی ماند 
موج ها آمده اند که برگردند 

مثل باران که بخار می شود به آسمان 
مثل باد که بدون پرچم است 

هیچ چیز نمی ماند 
حتی سایه ها در شب پنهانند
موج ها آمده اند که برگردند

و هر چیزی را که با خود به ساحل آورده بودند
دوباره غرق دریا کنند 
کسی که تو را می بوسد

برای بوسیده شدن قدم برمی دارد 
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اینگونه درخت جنگل را بغل می  کند
که اگر به این بازی تن ندهد، تنهاست

مثل انسان 
که بدون تنهایی

ابری بدون آسمان است
بی هویت

مثل بارانِ بی زمین
تنها

مثل ستاره ای بدون پیشنهاد 
مثل فوتبالیست بدون تیم

تنها
هیچ کس نیامده که بماند

هیچ چیز نمی ماند 
انسان با دست خودش 

جاده های طولانی را ساخته است
و با پاهای خودش

قله های رنج را 
فتح می کند

کدام ریل قطار
کدام فرودگاه و ترمینال 

انسان را به سرزمین بی رنج می رساند؟
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سی سالگی ام داریوش و بوی گندم بود
در خاطرات گمشده در دست مردم بود

سی سالگی ام هفت بهمن زیر بهمن بود
در دوستت دارم، ولی، اما... پر از من بود

کیک تولدّ را بدون هیچ مهمانی
یاد تمام بچه های خوب زندانی

من خسته ام، این را فقط دیوار می فهمد
زخمی تر از خاکم، مرا آوار می فهمد 
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با مردمی که رنج را اسِنیف می کردند 
بی رحمیِ تاریخ را تصنیف می کردند

من خسته ام، سی سالگی ام صفرِ در اعشار 
من زیر باران تشنگیِ برگ در رگبار

تنهام مثل چاله ای تاریک در دریا 
در آخرین شعرم نشسته آخرین تنها

از مدرسه تا روزهای شک به دانشگاه 
تنها شبیه جنگل متروک در دی ماه

مجبور تِنهایی و تنهایی به من مجبور 
ناله نکن، تلخی نکن ای شاعر مغرور!

از روزهای شاد شعر تازه  باید گفت
از خاطرات خوب، بی اندازه باید گفت

چیزی نگو من صاحب این شعرها هستم
پای درخت رفتگان، با اشک ها مستم

من که غرورم را نشانه رفته دلتنگی
توی کتابم گفتم از همسایه ی سنگی 
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مادر کجایی؟ بچه ات آغوش می خواهد
در این تولدّ شمع را خاموش می خواهد

یاد تمام بوسه های داخل گوشی
در دور بودن، دور بودن از فراموشی

کیک تولدّ را بدون کادو و تبریک
در فاصله من خوبم و لطفاً نیا نزدیک!

من خسته ام توی تنم انبار ترکش بود
وقتی برای فوت، لب ها غرق لرزش بود

من کودکی می خواهم از این شهر بی رحمی
مادر، تو را می خواهم و تنها تو می فهمی!

سی سالگی ام انقلاب خون و شمشیر است
پیروزیِ نزدیک اما سخت و دلگیر است

کیکی نمی خواهم، ندارم قصه ی شادی
باید قوی باشم برای روز  آزادی

ما خسته ی این خانه ی پوشالیِ جمعی
جشن تولدّ بعد از خوشحالیِ جمعی 
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من توی خوشحالیِ جمعی، خنده می خواهم
از جنگ امروزم کمی آینده می خواهم

جشن تولدّ بعد از شب های بیداری
وقتی که همسایه نباشد در عزاداری

جشن تولدّ بعد از فتح تن تهران 
باید قوی باشم برای مادرم ایران
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۳1

مرگ می تونه معجزه باشه
خستگی هامو در کنه با تو
شعر من واسه تو کمه اما

می شه امروزو سر کنه با تو
من پر از کوچه های تاریکم 

تا منو دربه در کنه با تو
وسط یه مسیر طولانی

عشق، مثل یه خواب کوتاهه

ریشه هامو من از تو می گیرم 
مثل بارونِ روی خاک شدم

تنمو باختم به ساحل غم
با یه موج جدید، پاک شدم
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لب خورشیدتو که بوسیدم 
زیر هر تابشت هلاک شدم

وسط یه مسیر طولانی
من شبونه زدم به بیراهه

این همه دست های آلوده
دور من مثل صحنه سازیه و

هی نگو بسه! ما ته خطیم!
کی به جز من به باخت راضیه و...؟!

بردن و باختن شبیه همه
وقتی می فهمی این یه بازیه و

وسط یه مسیر طولانی
زیر پاهام درّه ی کاهه

پر شدی توو رگای دست من
تا سرنگ هوا بشم از تو

شب پر از انعکاس چشماته
تا که من بی صدا بشم از تو

قاتل قتل های سریالی
کمکم کن رها بشم از تو!

وسط یه مسیر طولانی
شبِ من بی چراغ و بی ماهه
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۳2

اتوبان، عکس سریال جدیدِ ↓
فلان بازیگر خندون و شاده

اگه توو کوچه ها خونه مهم نیست
بریده شد سَر نخلای جاده

شکاف بی شرف ها، باشرف ها
تموم قصه ی آدم همینه 

نمی شه تا ابد با غم بجنگی
همه دنیا، دویدن روی مینه
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اتوبان، عکس خودروهای ملیّ
ترافیکه، تریلی رو سمنده

همه قصه، شبیه فیلم هندی
یه لحظه گریه و یه لحظه خنده

خبرها وعده می دن روز خوبو 
خیابون بوی خون تازه می ده
یکی چاقو زده کتف رفیقش

همونی که به جز خوبی ندیده

همه نزدیکی هایی رو که می خوای
شبیه قصه توو یک شهر دوره
فقط علمه که می تونه بفهمه
که باید زخم رو الکل بشوره

شبیه شیشه ام توو فصل پاییز
که گریه سرنوشتم شد همیشه

صدای بستن درهای بسته
صدای بارش سنگه به شیشه

به سایه م هم ندارم اعتمادی
اگرچه پشتمه، تنها رفیقه
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همه زخمامو دادم دست الکل
که الکل ناجیِ قلبِ رقیقه 

اتوبان، عکس تبلیغ جدیدِ ↓
فلان استاده که انگیزه می ده

اگه توو کوچه ها خونه مهم نیست
اتوبان، عکس تبلیغ جدیدِ...
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۳۳

چقدر ساده و تنها شکسته ای در باد 
بخواب راحت، »ما« گم شدیم در اعداد

محیط باخت ما از مساحتِ عشق است
تو دور می شدی و این مسافتِ عشق است

و باورت نشده، اشتباه از ما نیست

و دست هات گرفتند، دست دریا را
و رفته ایم تمام مسیر فردا را

دوباره جشن گرفتند و شهر دیوانه ست
بخواب راحت، آواز تیرباران ا ست

و باورت نشده، اشتباه از ما نیست
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برای مرگ شقایق، چراغ لازم نیست
برای گریه  ی شب، هیچ کس مزاحم نیست

جلوی موج جهنم بدون گارد شدیم
به توپِ غمکده ها، میز بیلیارد شدیم

و باورت نشده، اشتباه از ما نیست

درون برکه ی خون، زنده زنده می مردیم
پر از صدا شده ایم و سکوت می خوردیم
لبت شکسته شد از بوسه های سوزن ها 

شبیه آمدنِ قبل و بعد رفتن ها
و باورت نشده، اشتباه از ما نیست

شبی شبِ شب و با اینکه »ماه« از ما نیست
دوباره باخته ای و گناه از ما نیست!

نرفته ایم و نشد... چون که راه از ما نیست
پر از امیدی و این سوز »آه« از ما نیست
تو می دوی به خیابان و چاه از ما نیست

و باورت نشده، اشتباه از ما نیست
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۳۴

ای واژگونیِ تنِ زخمی
تنها دلیل این همه ماتم

سربازهای ارتش دشمن
درد شکست های مسلمّ

می شه شبیه معجزه باشی؟
توو تیربار خطّ مقدم!

خورشید کوچه های شب من!
معنی انتظار منی تو

تا انفرادی منه چشمات
بند قزل حصار منی تو

حبس ابد برام غمی نیست
چون نقشه ی فرار منی تو!
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معشوقه توی فیلم وسترن
با رقص تیرهای هوایی

من، داستان حوصله سربر
تو، متن قصه های جنایی

نقش منه: همیشه مقصر!
و معترض به حکم قضایی

این شعرها برای قرارِ ↓
توو انقلاب، ساعت پنجه

من چی صدات کنم که بفهمی؟
اسم تو اسم دیگه ی رنجه

ای واژگونیِ تنِ زخمی!
تیر خلاص بعد شکنجه!
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۳۵

با دست های بسته در آغوش بی کسی 
جز چشم ها تمام تنم گریه می کند
با خستگیِ قوزک پاهای بی هدف
در باد، پرچم وطنم گریه می کند

سیگار ریشه می دهد از ریه های من
در خاک، جسم بی کفنم گریه می کند

شاعر شدم، به شوق ورق خوردنت ولی
توی کتابخانه ی غم، خاک می خورم 

تنهام؛ بی شکایت و سوغات ارمنی
وقتی که بی مقدمه، از خواب می برُم

من جزرومد جنگ جهانیِ سومم
وقتی دلیل جنگ تویی، از غمت پرم
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تو سایه ی سفید شدی توی آفتاب
تو توی فصل پنجمِ تقویم گم شدی
وقتی بدون فاصله شلیک می  شدی

در ضرب و توی باقیِ تقسیم، گم شدی
با ترس هایمان وسط سایه های شهر

در بوسه های خسته ی تسلیم گم شدی 

شاعر شدم به شوق ورق خوردنت ولی
تو این کتابخانه ی غم را ورق بزن 

تنهام و یک رفیق صمیمی نمانده است
تنها، شبیه پرچم خالی بی وطن

که کوچه ی فرار جدیدی نمانده است
ما گم شدیم و گم شده تیر خلاص من
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۳۶

مثل چشمِ مجسمه بی روح، مثل دیوارها بدون جواب
من پرُم از سؤال  و شک کردن، مرگ سیگارها بدون جواب

خواستم که دوباره برگردم، در شبی پرستاره برگردم
به تن پاره پاره برگردم، بغل خارها بدون جواب

خار بودند و من بیابانم، خسته از انتظار بارانم
می زنم به دل خیابانم، کافه و بارها، بدون جواب

کشتن دختری در انباری، مرگ یک مرد زیر بیگاری
زیر دیوار شهر، خون جاری، ریشه ی دارها بدون جواب
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سفره ی دل هزار قسمت شد، معنی مرگ، استراحت شد!
عمر ما زل زدن به ساعت شد، ساعت غارها بدون جواب

زندگی یک عقاب بی پر بود، زندگی، اشک های مادر بود
مثل دعوای زنگ آخر بود، زنگ اجبارها بدون جواب

کشتن آرزو و رؤیاها، مرگ دریاچه ها و دریاها
تیربار شکوفه ی صحرا، زخم نیزارها بدون جواب

بوی خون داد روح آب  زلال، بوی خون داد خنده های شغال
زخم گهواره ها بدون سؤال، دور تکرارها بدون جواب
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۳۷

منی که پرچم صلحم
منی که عامل جنگه

که توی جنگ جهانی 
به فکر مرگ نهنگه

همیشه رفتن و رفتن
مسیر این دلِ تنگه 
چطور زنده بمونم؟

که عشق توی سرنگه 
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منی که توی قفس موند
پرنده هاشو پرونده
که اسب های خیالو

به قتلگاه دوونده
که هیچ عاشق خوبی 

زیاد زنده نمونده
شبیه جای نرفته م 
شبیه شعر نخونده

هنوز تشنه ی برُدم 
به باخت های قمارم

منی که پرچم صلحم
بلیت خیسم و پاره م

یه ساک گمشده ام که
به انتظار قطارم

چطور زنده بمونم؟
خودم نمونده کنارم!

که زنده ام، یه نتُم رو
تن شکسته ی گیتار 
پر از بهارم و بارون

جواب پنجره، دیوار
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جواب جاده، تصادف 
جواب فاصله، تکرار 

چطور زنده بمونم؟
ولم نمی کنه آوار!

گرفته باز صدام و 
ولم نمی کنه آواز

منی که توی قفس موند 
پر از خیاله و پرواز 

منم یه سالن کنسرت 
بدون آدم و بی ساز 

نمونده پرچم صلحی
برای این همه سرباز
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۳۸

تو ظرف شیشه ای تیله های هشت پری
که توی مدرسه از دست های من افتاد

تویی که سهم منی، مال من نخواهی بود
و توی رود تو من قایقی نخواهم داشت

تو مثل صبح زمستانِ در دبستانی
که هیچ راهی در مدرسه نرفتن نیست

که هیچ راه فراری برای دررفتن
از این همه غمِ در عاشقی نخواهم داشت
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و خواستم همه ی عمر شاعرت باشم 
و زنگ املا، خودکار آخرم خشکید
مدادرنگی ها توی کیف تو جا ماند
و زنگ نقاشی مانده ام بدون رنگ

تمام عمر کنارت مرا نمی دیدی
همیشه پیش تو و میز آخرت بودم 

تو مثل مشق عقب  مانده ی شب قبلی
دلیل گریه ی این بچه ی بد و دلتنگ

که در خیال تو بودم... و باز از رؤیا
هزار بار کتک با شلنگ می خوردم
همیشه جنگیدم با تمام این دنیا 

و زنگ آخرِ هر روز، زنگ دعوا شد

مرا که جمع غم و گریه ام نمی بینی
همیشه زنگ ریاضی تو را کم آوردم

شبیه خط خطی بچگانه، بی نظمم
که خاطرات تو موضوع زنگ انشا شد 

به یاد خنده ی تو توی شهربازی  ام
به یاد بوسه ی اول، درون ماشینم 
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و زنگ دینی با یاد مرمرِ بدنت 
من از معلم و دیوار خورده ام سیلی

تو صبح کنکوری، مثل ترس از آینده
دلیل بغض منی، مثل اول مهری

من اوج خوشحالی از تو استرس دارم 
تو پیک نوروزی توی سال تحویلی 

تو مثل استرسِ در تقلبّ خرداد
تو اشتیاقی و تو زنگ ورزشی در من

تو مثل بارش بارانِ توی مردادی
تو آفتابی در خشم سردیِ آذر

تو مثل لحظه ی دیدارِ بعد از دوری
تو مثل تیله ی رنگیِ گمشده هستی

تو مثل پایانِ انتظار، برگشتی
شبیه ذوق قبولیِ توی شهریور
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۳۹

من شغل مادرزادی ام مردن در آزادی ست
هم مادر و مادربزرگم خوب می  دانند

ما را شماها کشته اید از قلب سنگی تان
وقتی خیابان ها سرود صلح می خوانند

وقتی درون چشم هامان دوربین بودید
می ساخت قلبی خانه ی پنهان آزادی

وقتی همه مرگی به دنیامان بدهکاریم
ما داده ایم این مرگ را به جان آزادی
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و هیچ کس جز ما به فکر غربت ایران
و هیچ کس جز ما به فکر ماتم ما نیست

ما به گذشته برنمی گردیم تا هستیم
دیگر شب و رخت سیاهی، پرچم ما نیست!

میراث مادر های ما خون حقیقت بود 
دیوار در دیوار این را زمزمه کردیم

در شهر ترسیدن، نترسیدیم از فریاد
ما دردهای مشترک، ما وارث دردیم!
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 ۴۰

ما طعمه ی دندون تیز آرزو بودیم 
با نیزه های دوست هامون روبه رو بودیم 

زیر سپرهای مقواییِ فریادیم
ما نطفه هایی از سکوتِ توو گلو بودیم

اجرای ما توو زندگیمون لال بازی بود 
لای دیالوگ های آغوشِ مجازی بود 

ساکت نموندیم و جدا افتادیم از گلهّ
هم روبه رو، هم پشت سر، سگ های تازی بود
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وقتی نمی بازیم و بازی رو نمی بردیم 
از خاطره، از عکس هامون تیر می خوردیم
توو زنده بودن ما ترک خوردیم هر لحظه

توو زنده بودن روز و شب هامونو می مردیم

اجرای ما پیش قشون گوش های کر 
ما محرمانه گریه می کردیم و تنهاتر

اجرای ما توی خیابونای بارونی
اجرای ما توو سالنُای بی تماشاگر

مثل رسولی خسته و بی معجزه بودیم 
با دست هایی بسته و بی معجزه بودیم
توی جهان منطقی، ما شعر می گفتیم!
ما کشته و آهسته و بی معجزه بودیم
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۴1

سنگ بارید از آسمون تا صبح 
سنگ بارید توی چشم ما 

سنگ بارید هر دقیقه سرِ ↓
پیکر مرده ی پر از رؤیا

خبرِ روز خوب نزدیکه
بعد اخبار مادرم شک داشت
سنگ بارید و توی فصل بهار

توو زمین های سبز آهک کاشت
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سنگ بارید... وَ هوا خوبه!
مثل درهای باز زندون ها!

توو خبرهای جعلی هر روز 
شادی جمعی خیابون ها

بارش سنگ، سمت بیداری
بارش سنگ، سمت هر بوسه 

آسمون داغ می شد و بارون 
از رسیدن به ریشه، مأیوسه!

آسمون توی انتظار شکست 
گریه می کرد روی خون تا صبح

سنگ بارید از آسمون تا شب
سنگ بارید از آسمون تا صبح
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۴2

ما خنده ی خاورْمیانه
توو لنز دوربین شکاری

توی اذون ِ قبل اعدام
یا انفجار انتحاری

ما خنده ی خاورمیانه
توو موج های خشک دریا
توو عشقِ دوران مسلسل

زیر نگاه »طالبان«ها
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ما خنده ی خاورمیانه
با ردپای رفته از خون

با انتظارِ تا سر مرگ
زیر فشار ترس، مدفون

ما خنده ی خاورمیانه
این ویترینِ غم فروشی
با سایه های زیر سایه

مشغول به آدم فروشی

خون می چکه از ابر تیره
محصول جنگل، چوبِ داره

ما خنده ی خاورمیانه
وقتی که قصّه، گریه داره
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۴۳

در انتظار مرگ 
بدون خون و رگ
شکوفه توو تگرگ

چطور زنده ایم؟

یه عمر توو قفس
نفس کشیدن از
هوای بی نفس 

چطور زنده ایم؟
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سکوت می کنیم 
از ارتفاع غم 

سقوط می کنیم 
چطور زنده ایم؟

که داد می  زنیم
کجاست روز خوب؟

که زیر بهمنیم 
چطور زنده ایم؟

رفیق زیر تیغ
و زخم بی شمار
عفونت عمیق

چطور زنده ایم؟

تگرگ می زنه 
و قلب آدما 
شبیه آهنه 

عجیبه زنده  ایم!
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۴۴

ما تشنه ایم در
دریای انتظار 

هر روز، حادثه 
بی پلهّ ی فرار

ما تشنه ایم در
این آبشار خون

ما ساکنان صبر
همسایه ی جنون
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یک عمر کم شدیم 
در درد بی کران

در دود خوردن از
سیگار دیگران

در موج فاصله
ما وارثان غم

از دل گران شدیم 
با جیب های کم

تنها و بی پناه 
دور از رفیق ها

با اعتماد به 
انبار تیغ ها

ما تشنه ایم در 
دریاچه ی نمک 

ما دل سپرده ایم
به درّه های شک

بی   انتظار از 
خورشید و پنجره
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از ما چه مانده است؟
یک مشت خاطره

ماری بدون زهر
توی طبیعتیم

توی جهان فقط
با شعر راحتیم

در نور، حادثه 
در سوز، حادثه
هر روز حادثه
هر روز حادثه

ما تشنه ایم با 
بارانِ بی امان

مثل اسیرِ خاک
جامانده از زمان

ما تشنه ایم، با
عشقِ همیشه مست

دلتنگ هر که نیست
دلتنگ هر که هست
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۴۵

نوشته هیچ به روی هزار هیچِ بزرگ
که هیچ، هیچِ بزرگی برای هیچ نبود

شبیه پرچم هیچی که روی قله ی هیچ
که هیچ زوزه ی گرگی برای هیچ نبود

گرفته هیچ، خودش را درون هیچ خودش
که هیچ بودنِ هر هیچ را فدا بکند

همیشه رفتن و رفتن، شبیه ترمینال
و هیچ آمده تا هیچ را رها بکند
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و قفل شد، همه درهای اضطراری  مان
و هیچ مثل کلیدی درون درها بود

و هیچ مثل صدای قشنگ آزادی
برای هر شنوا و برای کرها بود

برای نقاشی کردنِ هزاران هیچ
شیده اند قلم مو به هیچ های سفید

و هیچ، هیچ خودش را دوباره بازی کرد
شبیه قطره ی باران میان رود اسید

و هیچ مثل گلوله نشسته بر شعرم
بدون جنسیتّ و بی هویت و بی نام
برای هیچ مقصر  نبودن فرداست 

و هیچ های جهان پر  شد از نوار خام

از آرزوی خودش توی بادهای هیچ
به هیچ قاصدکِ هیچ های خسته و مست 
دوباره خیره شده هیچ سمت ساحل هیچ 

که هیچ در بغل هیچ، تا ابد هیچ است
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۴۶

من راویِ شکنجه ی انسانم، امید پشت میله ی زندانم 
دنیا به من بهار بدهکار است، بعد از هزار سال زمستانم

دریا درون آب نمی میرد، آینده پشت قاب نمی میرد
تاریخ در کتاب نمی میرد، من توی انتظار نمی مانم

ایمان بیاوریم به فصل سرد، ایمان بیاوریم به مرگ درد
شاید که انتظار مرا گم کرد، من که شکسته شیشه ی ایمانم!

من یک دقیقه مانده به شلیّکم، بن بست بی نشانه و باریکم
امید نور در شب تاریکم، یا یک جوانه در دل سیمانم
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یک بولدوزر به ریشه ی دیوارم، من دودهای آخر سیگارم
هر واژه را به شعر بدهکارم، تا هستم از سکوت گریزانم

پاشیده خون به چشمه ی تقدیرم، باران شدم به عشق و نترسیدم!
در انفجارِ حادثه باریدم؛ باریدم و نگو که پشیمانم

از ما گذشت و هیچ سرابی نیست، تاریخ من درون کتابی نیست
خشکیده ام به بارش و آبی نیست، سدهای توی قلب بیابانم

تنهام، مثل پاک شدن از یاد، مثل گلوی خونیِ از فریاد 
تنهام مثل قاصدکِ در باد، تنهام! مثل مردم ایرانم...
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۴۷

تنها صدای شلیک بود
پرنده ها در زمستان

لابه لای کدام برگ ها پنهان شوند؟
چه کسی راز گلوله را

ثانیه ای قبل از بوسه به خون می داند؟
دلش گرفته جادوگر

در دنیایی که هر فندک
می تواند انفجار باشد

دیگر جادوگری، جادو نیست
در حمله ی شکارچیان
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پرنده ها در زمستان
لابه لای کدام برگ ها پنهان شوند؟

تنها صدای شلیک بود
ساده نیست ایستادن 

و چشمی بسته شد 
و چشم ها بعد از آن بسته شدند 
کجاست قبیله ی چشم های باز؟

پرواز، امید آسمان است 
آسمان، امید باران 

باران، امید درخت 
و درخت، امید پرنده 

پرنده کشتن ناامیدی ست
انسان، انسان را تبر می زند 

و با سیمان برای پنجره پرده می دوزد

ساده نیست ایستادن
تنها صدای شلیک بود 

صدای شلیکِ آخرین انسان
به آخرین انسان



زیست مسالمت آمیز با گیوتین

132

۴۸

در انتظار نمان و برقص با غم ها
برقص توی خیابان و راه بی برگشت

تو با ترانه ی شادی دوباره هلهله کن 
به رقص مشترکِ از جنوب تا خود رشت

که رقص، فتح شدن توی دست معشوق است
که رقص، پرزدن خونی کبوتر بود 

شبیه زوزه ی گرگی ست توی تنهایی
که رقص نامه ی سربازهای بی سر بود
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به رقص پنجره ای در سکوت یک دیوار 
برقص داخلِ مترو و توی ورزشگاه

که رنج ابر همیشه در آسمان ها بود
در آسمان پر از مازوت و بدون ماه 

شکست فاصله ها توی چرخش دستت
که رقص، ردشدن از لحظه های بی رؤیاست

و اوج وسوسه در موج انحنای کمر 
که موی لخَت تو اندام مست دریاهاست 

که رقص، بارش باران به روی صحراها
که رقص، ترجمه ی عشق با زبان بدن
شبیه شور شبانه... دو سایه در خلوت

که رقص فصل رهایی عاشقانه ی تن

برقص! شادی ما انعکاس خورشید است
که بعد فصل زمستان، فقط زمستان نیست

برقص مثل بهاری که بعد طوفان ها ↓
شکوفه زد به امیدی که توی زندان نیست 

برقص عاشق و دیوانه وار می رقصیم
که توی ماهوریم و به تار می رقصیم
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که بازمانده ی خرداد و مهر و آبانیم
به یاد آن همه تا چوبِ  دار می رقصیم

برقص تا که برقصیم لای این همه درد
که مثل چاشنیِ انفجار می رقصیم

به چشم خیس، به آن گریه ی سحرگاهی
از عشق های پر از انتظار می رقصیم

که بعد فصل زمستان، فقط زمستان نیست
به یاد آن همه ما تا بهار می رقصیم 

برقص تا که برقصیم تا خود رؤیا
برقص تا که برقصیم کل ایران را...

*هلهله کن: قسمتی از ترانه ی »صادق بوقی« که در رقص معروفش در بازار رشت 
می خواند.

*ماهور: دستگاهی در موسیقی اصیل ایرانی که ریتمی تند و گاهی شاد دارد.



عباس اصغرپور

135

۴۹

دوست دارم هنوز توو بغلت 
خسته از انتظار گریه کنیم

وسط سیلیِ زمستونا
مثل ابرِ بهار گریه کنیم 

تو سفر دوست داری و باید  
توی دو تا قطار گریه کنیم

تا که با داریوش مست کنیم 
تا تموم نوار گریه کنیم 
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آخرین بار باید از سهراب
توی شعر »دچار« گریه کنیم  

ما دو تاییم و باز مجبوریم 
جای چندین هزار گریه کنیم 

رفتنو باز انتخاب کنیم 
تا که بی اختیار گریه کنیم

گریه  هامو دوباره پاک نکن 
تا همیشه بذار گریه کنیم

ما که به هم فرار می کردیم
از کجای فرار گریه کنیم؟!

بغلم کن، شبیه آینده
تا که توی حصار گریه کنیم

توو سحر، قبل و بعد بیداری 
ما مثِ چوب دار گریه کنیم 

می شه سالای دور برگردی
همه ی اون قرار گریه کنیم؟
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۵۰

هوای کوچه ی بن بست، بعد بارونم
هوای رختکن ناامید و بازنده

هوای سالن خالیِ قبل کنکورم

نگاه بچه  به دعوای خانوادگی ام
نگاه ناظمِ توو صف برای شهریه

مسیر یک طرفه م، به ادامه مجبورم

صدای معترضی با تن بتادینی
صدای ردشدن از مرز با غم و گریه

صدای دلتنگی توی کلبه ای دورم
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کجا فرار کنه این پرنده ی زخمی؟
»کجا فرار کنم؟« این سؤالم از دنیاست!

سؤال می کنم و ایستاده می میرم

پر از نصیحتم از آدمای بازنده
صدای گریه ی یک گربه ی لگدخورده  م

که اعتماد کنم به... همینه تقصیرم!

همیشه حادثه بود و همیشه حادثه هست 
همیشه فاجعه بود و همیشه فاجعه هست 

همیشه حادثه و فاجعه ست تقدیرم
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۵1

اولین صبحانه  ی بعد از
ازدست دادن

وقتی شب را به انتظار سحر 
بدون مسلحّ بودن به امید 

با خاطرات 
بیدار مانده باشی

من بوده ام!
آینه ها را پوشانده ام

آینه  تنهایی را اسیر کرده است 
و تنهایی را تنهاتر نشان می دهد

ناله از درد روزمره می آید 
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آن درد که به سکوت می رسد 
من بوده ام!

تو مرا دیده ای
از دور، خشک و جدی

از نزدیک، صمیمی و خشک 
و از خیلی نزدیک بسیار غمگین 

تو از نزدیک به من دور بودی
این بی راه مانده 

من بوده ام
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۵2

تو کشورِ منی و سکوت تو 
باید سرود ملیِّ دنیا شه

انقدر می نوْیسم از اون چشما
دنیا فقط نگاه شما باشه

انقدر توو خیال تو رو دیدم 
که توی آینه خود من بودی 

چشمام واسه دیدن اون چشما
سرباز بودن و تو وطن بودی 



زیست مسالمت آمیز با گیوتین

142

چشمای تو قبیله ی دلتنگی 
چشمای تو دریچه  ی رؤیا بود 

که توی تنگ ماهی کوچیکم
سرریز شد، به وسعت دریا بود 

که رو به روم مثل دو تا قایق 
چشمات توی رود شبم مستن

شب هام توی دوری و یاد تو
تنها دلیل مستی من هستن

فریادهای پنجره از دوریت
من پنجره، چشای تو هم تیشه
وقتی چشای خوب تو غمگینه

دنیا هجوم وحشیِ شب می شه

تو کشورِ منی و سکوت تو 
باید سرود ملیّ دنیا شه!

انقدر می نوْیسم از اون چشما
دنیا فقط نگاه شما باشه
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۵۳

بیا مرا بغلم کن که مرگ کم دارم 
که با شکوفه زدن  ها تگرگ کم دارم

که مرگ، فکر تنت در اتاق خاموشت
که مرگ شاخ گوزنی ست، مثل آغوشت 

تو شوق شعر جدیدی که من نخواهم گفت 
که هیچ کس دلِ من را نبرد حتی مفت!

همیشه تاریکی اشتیاق کم دارم 
برای شعر جدیدم، چراغ کم دارم
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من اعتراض نفس ها به مرگ طولانی
تو حکم شرعی، من جنبشِ خیابانی

درخت بودم و دستِ تو نردبانم کرد
که هرچه را که نبودم، غمت همانم کرد!

که مرگ نامه ی جعلیِ تو به خط خودم 
من از فراموشیِ تو، در تو محو شدم

که مرگ، رفتنِ تو بی  هوا: خداحافظ!
که مرگ لرزشِ چشمی ست با خداحافظ 

تو ارتفاع منی و سقوط کم دارم
که دوست دارمت اما سکوت کم دارم
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۵۴

خواب و بیدار، توی کابوسم
مست و هوشیار، مؤمن و کافر

مبدأ یک شکست بی مقصد
شاعر شعرهای بی شاعر

عشق آنالوگ و جهان مدرن 
با تناقض به هر طرف رفتم

هم وطن با یه غربت ابدی
هدفونی توی گوش هر عابر
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آب می شم به ابر بی بارون
واسه باغ گلای مصنوعی 
منِ تنهای توی مهمونی 

پشت لبخند سطحی و پرُغم!

سرعت عقربه به ساعت ها 
قهرمانِ تموم دنیا شد

خودکشیِ ربات  افسرده
حاصل زندگیِ با آدم

توی دنیای هوش مصنوعی 
عاشق هوش واقعی بودن
عصر تنهاشدن از آدم ها
عصر ویروس آزمایشگاه

پیش این آدمای قلابی
دست انداز توو اتوبانا 

عینک دودیِ درون شب
گاز اشک آوره به دانشگاه 

دائم المست توی هر معبد 
جنده ای توی حسرت آغوش
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خسته از انتظار و تنهایی 
شاعر شعرهای مأیوسم 

تک وتنها به سمت درمونگاه
پابرهنه به شیشه  رقصیدن 
همسفر با قضاوت و تقدیر

خواب و بیدار، توی کابوسم
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۵۵

ایران سفر به زخم ها بود
زن، زخم  ایرانو بغل کرد 

دردی نشسته روی سینه ش
با فارسی دردو غزل کرد
میدون آزادی یه زن بود 

زن شعر شد، تاریخو حل کرد

شب رو نمی گیرن از این زن
خورشید سهم من نمی شه؟
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من توی تاریکی نموندم
زن توو قفس ها زن نمی شه!
من مثل بارون، روی خاکم 

خشکی به من سوزن نمی شه 

مثل یه آغوشی که امنه 
زن مثل لالایی و خوابه
امنه برای گریه  کردن 
وقتی که دنیا یه سرابه
وقتی نمونده هیچ نابی 
زن نابِ نابِ نابِ نابه...

وقتی خدا زن باشه می شه
بی مرز و پرچم باشه دنیا

توی خشابا گل بکارن
راه رسیدن باشه فردا 

وقتی خدا زن باشه می شه
تنها نمونه دیگه تنها

موسیقی فولکه اگرچه 
توو چشم زن، خشم بلوزه

میتونه توو شب های تاریک
ماهو به دنیامون بدوزه
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خطّ بریله توو سیاهی
از آفتابی که نسوزه 

وقتی خدا زن باشه می شه
رقصید توی هر خیابون 

 که آسمون آبی بمونه
قرمز نباشه دیگه از خون 

می شه امیدی داشت به عشق
وقتی خدا زن بود و بارون 

⬛

هر ثانیه توو جنگ بودم
از بی خیالی های ساعت 

آغوش من بوی وطن بود 
واسه شبای توی غربت
من ایستادم رو به تاریخ

من ایستادم رو به سنتّ...
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۵۶

قندهار از چشات نزدیکه
بغلت صبح جمعه ی کابل 

پیشت از طالبان نترسیدم 
بی تو هی پرت می شم از رو پل 

رو پلی که نه راهِ رفتن بود 
نه برای رسیدنت، کافی

توی هر کوچه کار می کردم 
کار حتی به وقت علاّفی
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کار می کردم و تو رو دیدم 
خواب می دیدم و تو رو دیدم 

چون که تنها دلیل من بودی
از تو ترسیدم و تو رو دیدم

این منِ از وطن بریده شده 
شکل آهنگی از مزارشریف

این منِ بی شناسنامه و تو
توی عکسی همیشه اول کیف

تو بگو از امید و از فردا 
تو که حتی دروغتم خوبه

غربتم بغض صورت افغان 
رو به روتم؛ غروبتم خوبه

توو سرم بوی خون و خشخاشه
بوی شلیک و انتحاری ها

توو سرم پرچم و لباس سیاه
مسجد و بوی صوت قاری ها

تختم از خاک و بالشم آجر!
من به تنهاییِ خودم مؤمن
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سرم آوازهای مسگرها 
توو سرم عکس های »بن لادن« 

زیر آوار من بگو از عشق
در گوشم بیا و موعظه کن

من شبیه خرابه ی بلخم
بغلم کن، بیا و معجزه کن!
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۵۷

رفیق و خنجر و خنده
که »شام آخر« و خنده

بریدنِ پر و خنده 
که سرنوشت تو اینه!

هنوز عاشق و شاعر
بلیط رفت و مسافر 
پیاده بودی و عابر 

که سرنوشت تو اینه!

پناه بردن از اول  
و سیب خوردن از اول 
دوباره مردن از اول...
که سرنوشت تو اینه!
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خرابه هاتو بسازی
بدون حزب ببازی 

همه به غیر تو راضی
که سرنوشت تو اینه!

که عشق، معدن مینه
و رنج، خاک زمینه

که سرنوشت تو اینه!
که سرنوشت تو اینه!

»لنینِ« پشت »مصدق«
و انقلاب پر از دق

ولی تو شاعر و عاشق 
که سرنوشت تو اینه!

و »رکسِ« دست »چپاول«
و »مارکس« درّه ی بی پل
»نوفل لوشاتوی« بدقول 

که سرنوشت تو اینه!

یه کوه پشت عزیزان
یه عمر خسته ی ایمان
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جهان خلاصه ی زندان 
که سرنوشت تو اینه!

»شریعتیِ« به »جیحون« 
تموم شهر پر از خون 

و »قطب زاده«، پشیمون
که سرنوشت تو اینه 

که عشق، معدن مینه
و رنج، خاک زمینه

که سرنوشت تو اینه!
که سرنوشت تو اینه!

به عشقِ آجر و شیشه 
به زندگیِ کلیشه

»منو ببخش... نمی شه!«
که سرنوشت تو اینه!

هزار ضربه ی چاقو
بدون دکتر و دارو 

بدون قایق و پارو
که سرنوشت تو اینه!
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از اعتماد به دنیا 
به »بوسه های یهودا«

هنوز شاعر و تنها 
که سرنوشت تو اینه

بخند توی جهنم 
و توو مراسمی از غم

هزار ضربه ی آدم 
که سرنوشت تو اینه!

که عشق معدن مینه
و رنج خاک زمینه

که سرنوشت تو اینه!
که سرنوشت تو اینه!

 * شام آخر: تابلوی معروف داوینچی درباره ی آخرین شام مسیح.
 * لنین: رهبر نخستین دولت سوسیالیستی شوروی.

 * مصدق: سیاستمدار ایرانی و نخست وزیر در دهه ۱۳۳۰.
* رکس: سینمایی در آبادان که در آتش سوزی عمدی سال ۱۳۵۷ صدها نفر در آن جان 

 باختند.
 * مارکس: فیلسوف و نظریه پرداز، از بنیان گذاران مکتب مارکسیسم.

 * شریعتی: روشنفکر دینی معاصر و نام خیابانی در تهران.
 * قطب زاده: سیاستمدار جمهوری اسلامی که پس از انقلاب اعدام شد.

* بوسه ی یهودا: اشاره به خیانت یهودا به مسیح با یک بوسه.
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۵۸

مثل چراغ داخل انبار 
دنیای من قدیمی و کهنه ست

تنها بذار این آدم پیرو
که آدم جدید، نمی خواد!

تنهاست مثل لحظه ی تبعید
تنهاست بعد زلزله توو برف

یک پنجره در آخر دنیا
که قفله و کلید نمی خواد
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مثل یه خونه توی یه بن بست
تنهاست، زیر خاطره دفنه
جایی نداره واسه ی رفتن
از جاده ها امید نمی خواد

دنیای جنگ و کشتن و خونه
دنیای نارفیقی و خنجر 

یک جنگجوی خسته و زخمی
که پرچم سفید نمی خواد
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۵۹

من از مسابقه دادن 
برای پرچم قرضی 
شهیدِ تیر خودی ها

به دست دشمن فرضی

من از مسکّن و تریاک
به اعتیاد نشستن 
از اعتمادِ نمونده 

دوباره عهد شکستن 
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من از تفنگ و گلوله 
و انتقام  گرفتن 

من از مسابقه  دادن 
بدون جام گرفتن  

به قتل عِام کتابا
شنای توی لجنزار

از آرزوی فقیرا
درون »سایتِ دیوار«

 
من از ترانه نوشتن 
و زنده موندنِ یادم
و دردهای نمردن 
هزار ضربه ی آدم:

دلم گرفته و شب بود
بدون ماه و ستاره!

جهان همیشه قفس بود 
و »شعر« راه فراره...
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۶۰

مثل خورشیدِ تا ابد تشنه
توو کویرت به من سراب بده

آسمونو برام ابری کن
این گل کاغذی رو آب بده

 دست تو دور شونه های سرد
حکم عفوه برای زندونی

با تو خوشحالم و پر از رنگم 
مثل یخچالِ بعد مهمونی 

من از آینده ی پر از آدم 
مثل قطب شمال، ترسیدم!
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من از آینده ی بدون تو 
توی راه محال، ترسیدم!

تو همیشه منو بغل کردی
توی سلول های این زندان 

با تو من شادم و پر از خنده م 
مثل سریال های »عطاران«

مثل خورشیدم و تویی دریا
منو غرقِ خودت بکن هر شب

 شعری و شاعر توام شاید
قصه ام، راویِ منی اغلب

 
بغلت مثل بوسه های باد
بغلت عقربم، تو آتیشی
من خود راه آهنم وقتی 

تو مسیری... اگرچه تجریشی
 

این گل کاغذیو آب بده 
توو سرابت همیشه آبادم 

بند زندون مهریه م اما 
با خیالت همیشه آزادم
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۶1

منو به بوم سیاهت
چه بی نصیب کشیدی

منو نگاه نکردی
منو صلیب کشیدی  

که توی بوم قشنگت 
درخت خشکو بریدم 
که توی بوم سیاهت

یه رنگ سرد و سفیدم

شبیه موج بلندی 
که سجده کرده به ساحل
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پناه بردم و مُردم
به دست منجی قاتل

منو که زخمی و خونی
به »تاج خار« کشیدی

که واسه گلهّ ی گرگا
منو حصار کشیدی

نفس کشید درونم
هوای وسوسه  ی تو 

منو بکِش! بکُشم! من ↓
برای وسوسه ی تو

منو شبیه یه مرداب 
به حال مرگ کشیدی 
تو چشم هامو کشیدی

اگه تگرگ کشیدی

که نقش چندم بومت
که مُرد، کات ندادی!
به رنگ های تو زنده م

منو نجات ندادی
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۶2

به بوسه  ی تو دائم الخمرم
به جاده ی فرعی و طولانی
توو بودنت ناخالصی داری

تو مثل کوکائین تهرانی 

تنهایی از من دل نمی برُّه
تنهاییو تنها نمی ذارم

توی گلوی من ورم کردی
من قلبمو بالا نمیارم
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دنیا که بی رؤیا نمی  ارزه
با دیدنت رؤیامو زاییدی

نه توو زمین، توی خود خورشید
توی تنم سرماتو چاییدی

بی پرچمِ تو، بی وطن بودم
یه قطره اشکم توو دل دریا
عمری پیاده توو خیابونام

طرح ترافیکه همه دنیا 

اینا تموم من شده بی تو:
اجرای خالی از تماشاگر 

 یه توپِ پاره دست یه گربه
یه شاعرِ بی شعر توو آذر

لالم، کتابی توی انباری
از الکل صددرصدت کورم
راهی نمونده غیر دلتنگی 

کر می شم و به جیغ مجبورم

دنیا حرومه هر کجا بی  تو
تو قصه ای، من ویرگول تو 
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به بوسه ی تو دائم الخمرم
من بوسه  ام توو عرض و طول تو

تو مثل جاده تا ابد هستی
تو مثل مرگی، تلخ و بی رحمی

هر روز هستی توی شعر من
تهدید به مرگو نمی فهمی
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۶۳

اختراع ثبت ویروس جدید
آپدیتِ مردمِ بی اعتراض

عاشقی وقتی شده دیوونگی
منطقیه خودکشی با انقراض

انقراضِ »بچه های کوه آلپ«
خون به دندونِ »پلنگ صورتی«  

بولدوزر رو خونه های خاطره
انقلابِ قتل های صنعتی
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جشن توی گلهّ های گوسفند
کف زدن با باخت های دیگرون

انقلاب موج های سطحی از
انقراض »عاشقی تا پای جون«

 
ژل زده »آن شرلی« و جای کتاب
خرس روزِ عشق، کادو می گرفت

انقلابای بدون انقلاب ↓
جای هر استادو، پادو می گرفت

  
قتل هامون توو جهان واقعی 

باز »رابین هود«مون اعدام شد 
توی شب ها »بتمنی« توو شهر نیست 

عشق توو ترس و جنون، اعدام شد  

اعتماد و معرفت یه شوخیه 
گورِ بابای شکستِ یار و تیم
دِیت  رفتن با ترومای جدید
دیت رفتن با ت رومای قدیم

  
انقراض دست های واقعی 

توو »مِتاورس« از یه ویلای بزرگ
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بازجویی توو خیابون  های سرد
مرگ آزادی و رؤیای بزرگ

 
انقراض نامه ها با عطر اشک
آدما ایمیل می شن توو ارِور 

هوش مصنوعی نوشته نقشه ی 
مرگ دسته جمعیو با یه ترور

*مِتاوِرس: واژه ای انگلیسی )Metaverse( به معنای جهان سه بعدی مجازی که 
 دنیای دیجیتال را با دنیای فیزیکی ترکیب می کند.

*تروما: واژه ای با ریشه ی یونانی )trauma( به معنای زخم یا جراحت.
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۶۴

یاد هر خاطره که می افتم
چشم خیس و نگاه سنگینت

پشت هر خنده، گریه می کردیم
مثل اردیبهشت غمگینت

کودکی درد تا جوونی مون
توو شب خسته ماه بیهوش و...
گریه، کابوس و تخت یک نفره

عشق بازی بدون آغوش و...
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بغض شاگردِ اول غمگین
آرزوی دوچرخه داره هنوز
دفتر خط خطیِ خاطره هاش

می رسه خطّ آخرش که یه روز...

شبو کز کرده توی بالکنش
حس درد و سقوط تزریقی
یاد هر خاطره که می افتم

کوچه بیدار می شه با جیغی

توو اتاقش صدای هق هق و درد
فکر این سی و چند سال لجن
می کنی گریه، خنده هاشونو ↓

می کنن کادو با یه پیراهن

زندگی رو که تلخ می نوشی
توی فنجون داغ اسپرسو
باز هم خاطراتو می سازیم
توو ولیعصر، توو پیاده رو

زیر بارون چه گریه ها کردیم
زیر بارون چقدر خندیدیم
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آخر راه باز می دیدیم
توی بن بست ترس و تردیدیم

وسط دردِ خنده های بغض
جشن می گیره عشق با کافور

خسته تقسیم می کنی با بغض
کیک هر سالتو، تو با ساطور
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۶۵

با احترام به »مارگوت بیکل« و »احمد شاملو«

»سکوت، سرشار از ناگفته ها« نبود!
سکوتِ دریا در خودکشیِ نهنگ ها
استکان خالی با چند قطره ی خون 

پوکه ای داغ 
پنجره ای شکسته 

تیغی  نو وسط دفتر شعر 
نامه ای در سطل  آشغال 

صورت خیسی که می خندد
گریه های غروب سیزده به در

شروع سال جدید 
شکاف سینه با گاردریل در تصادفی مشکوک
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وصیت نامه ای سوخته
سکوت سرنگ ها

تست های حاملگی
کاندوم های خونی

در پارکِ بدون درخت و اسباب بازی 
که به گرافیتی پستانی بریده معروف است

عکس های از وسط پاره شده 
سکوتِ برای آبرو، برای ترس، برای »به من چه«

اما 
حنجره  برای سکوت نیست

عضلات خونی و رگ های گلو فریاد می خواهند 
فریادی بی آبرو، بی ترس

فریادی »از سخنانی ناگفته و حرکاتی ناکرده«
هیچ کس با سکوت

پله های برج آزادی را بالا نمی رود 
سکوت

خیانت گنجشک ها در اوج شب است
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۶۶

مثل خورشید، زنده می مونیم
پشت ون های »شرکت میهن«

خوندم و »بچه ها نخندینا!«
مثل بارون زدم به خاک وطن
مثل خورشید، زنده می مونیم

روی سرمای این همه آهن 
رشد می کرد توو تنم شمشیر

روی رگ های صبر، ضربه بزن!

رشد می کرد توو تنم شمشیر
پشت درهای بسته ی فردا
سهم ما از خسیسیِ تقدیر

مرگِ آرومِ آخرین رؤیا
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رنگ می بازه جنگل خونی 
خشک می شه نهایتِ دریا
کوه افتاده روی ابر سیاه

شکل کابوسه واسه من دنیا!

زندگی، لای خنجرای کند
زیر پرواز چند تا پهپاد!

هیچ چیزی به قدر کافی نیست 
جز دروغی که: روز خوب میاد!

من چه چیزی از این جهان می خوام
جز یه پرواز واقعاً آزاد؟

شونزده سالمه، ولی دیره
رو به این نیزه های توی باد! 

بی  ریشه و بی  وزن و قافیه هستید
توو هر خیابون که سایه هاتون بود 
مثل علف هرز، توی دشت سبزید
من بذر می شم و با شما می جنگم 
از نفس کشیدن شما روی زمین 

از هم وطن شدن با شغال ترسیدم 
با ترس و ناامیدی می جنگم

حتی اگه بی وزن و قافیه باشید...
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۶۷

زندگیِ موازیِ وحشی
گیر کرده ست توی عقربه ها

زخم خورده ست توی دفترها
گلِ رز لابه لای دفتر نیست

اقیانوسِ غرق، توی جزر
شکل من بود توی کنج اتاق

توی بندر برای کشتی ها
هیچ سنگی برای لنگر نیست
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مثل جنگِ نفر به یک گردان
زده ام به دل مسلسل ها

رو به رو... پشتِ سر... منم تنها
پشت این خاکریز سنگر نیست

زندگیِ موازیِ وحشی
توی ساعت هنوز جان دارد

توی دفتر اگرچه خون پاشید
بوی رز مانده لا به لای شعر

توی دریای بغض، غرق شدم
در اتاقم غروب جاری بود
مثل نقاش، روی بوم سیاه
می شوم واژه ای برای شعر

بعد جنگِ نفر به یک گردان
بعد رگبار در مسلسل ها
واقعاٌ بعد ابرهای کبود

هیچ چیزی نبود جای شعر
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۶۸

درِ کدام تابوت باز مانده؟
دست کدام مرگ

به زندگی چسبیده است؟

دنیا شبیه فیلم ها نیست 
عشق مثل محتوایی ناقص

در فرمی شکل نگرفته دنیا می آید
مثل پیوندهای ناموفق

بر پیشانی مدرنیته 
عرق می کند
پایین می آید
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تا با اشک ها درآمیخته شود!
دنیا شبیه فیلم ها نیست 

هیچ قهرمانی
جلوی هیچ چیز را نخواهد گرفت 

و رنج جلوی چشم هایمان
تاب می خورد

نه مراسمی  هست و نه جایزه ای
تنها نقش اصلی، بدون تماشاگر

بهترین بازی را 
برای صحنه های شکست ایفا می کند

با آش پشت پایی که به هیچ کس نمی رسد!

رادیو خبرهای خوب را
با »سلام صبح به خیر« آغاز می کند

سیاهی لشکرها بدون لباس راه راه
در خیابان ها شعار می دهند 

و مژه های چشم هایشان
میله های قفس است 

ای کاش دنیا شبیه فیلم ها بود 
عشق، آن نفری بود که 

با لشکر برمی گشت
و خبر پیروزی می داد 
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و انسان با مدرنیته 
در حیاط های بزرگی زندگی می کرد 

که حیات داشت
که صدای خنده های پدربزرگ از باغچه اش می آمد 

که مادربزرگ در ایوان انار دانه می کرد
بدون آنکه بمب ها، جای ستاره

آسمان را روشن کرده باشند!

ای کاش دنیا شبیه فیلم ها بود 
و همیشه قهرمانی به دادمان می رسید 

در شهر »گاتهامِ« زندگی
و جایزه های اسکار را درو می کرد 

درِ تابوت ها را چهارمیخ می کرد 
تا مرگ بمیرد

و میله ها با مژه برهم زدنی بکشنند

این بود
رؤیای شاعری که فیلم زیاد می دید

اما
دنیا شبیه فیلم ها نیست
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۶۹

تمام راه در اخبار آشنا: اعدام
در اعتقادِ خداها و بی خدا، اعدام

اگر که معترضی یا که غرق توی سکوت
بدون مویه و بی گریه، بی صدا... اعدام

که عاشقانه نوشتند روز خوب آمد!!
و در سکوت خبرها و تیترها، اعدام

کِلی کشیده شد از کوچه های دلتنگی
برای رخت عمومی ترین عزا، اعدام

سحر همیشه نویدی برای صبح نبود
و با صدای اذان، می شود خدا اعدام...
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۷۰

عطری که پیچیده عزیزم بوی باروت است
دنیا ترافیک است و سهم عشق، تابوت است

وقتی که گوش پنجره اخبار آوار است
نورا عزیزم! بوی مرگ و مشت دیوار است

من هیچ چیزی را بدون »ما« نمی بینم
باور بکن جز عشق چیزی را نمی بینم 

عطری که پیچیده عزیزم، خونِ خشکیده ست
و کشتن هر پهلوانی مرگ خورشید است

نورا عزیزم! هیچ چی بی عشق زیبا نیست 
در عشق می فهمی و آزادی معما نیست
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شاید بگویی تلخم و فردا پر از نور است
هر گریه ای با هر دلیل و حالتی شور است

شاید کسی با دوستانش جشن می گیرد 
یک گوشه ی دنیا کسی با درد می میرد

شاید که در برف و زمستان پر از سردی
تنها تو دنیای قشنگی تجربه کردی 

فردا که گریه می کنی وقتی که بدحالی
اما کسی می رقصد از اخبار خوشحالی

شاید بخندی تو، ولی دنیا پر از اشک است
تو جاده ای اما شده راهِ کسی بن بست 

شاید که رؤیای تو می میرد به آسانی
اما بغل کرده کسی رؤیای پنهانی

این شاید و اما همیشه مطلقِ دنیاست
آدم به هر شکلی همیشه آدمی تنهاست

ای کاش می شد خنده  ی آدم تداوم داشت 
نورا بدان باید که باید درد مردم داشت 
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بر شانه هایم زلزله افتاده و طوفان 
بر شانه هایم گریه می شد پرچم ایران

در اوج تاریخِ سیاهی ها امیدی بود 
وقتی که رنگ خون کشتن ها، سفیدی بود

در ساعت صفری که تنها عشق می ماند
رؤیا سرود تازه ای از عشق می خواند

نورا عزیزم! توی روزِ خوبی و شادی 
جای مرا خالی بکن در جشنِ آزادی
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۷1

باید ادامه داد از این شب ها
از ردّ اشک های تو روی من

معنای اوج لذّتو فهمیدم 
بی شک تو هم شبیه منی حتماً

دیوانه وار عاشقِ این تختی 

وقتی که نیستی، به خودم می گم
باید ادامه داد از اون شب هات
با چشم های خیس ولی خندون

حسّ قشنگ جنگ من و لب هات
می سازدم کنار غم و سختی
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دنیای ما قشنگه ولی دوریم 
ما با همیم و عالمِ تنهایی

برگشتنِ از این همه کیلومتر 
ما با همیم، با غم تنهایی 

برگشتنِ به باد، به دلتنگی

فندک زدن به باکِ پر از بنزین
می شه ادامه دادن این دوری

باید ادامه داد به این وحشت؟
می گی نمونده راهی و مجبوری

باید ادامه داد به دلتنگی...

برگشتِ توی تختِ بدون تو
با خاطرات عشق دو دیوونه

باید ادامه داد؟ هنوزم »ما« ↓
توو جاده های فاصله می رونه

یک روز می زنیم ته درّه

باید ادامه داد به دلتنگی
من بی  تو درده، درده توُی بی   من

می ترسی از دوباره من و رفتن 
می ترسم از دوباره تو و رفتن
مثل درخت و وحشتِ از ارّه
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دنیای با تو همهمه، ترمینال 
دنیای بی تو وسوسه ی مرگه
برگشتنِ به نامه، به دلتنگی

من رو ببین به خیسی این برگه
دنیای بی تو میله ی زندانه

باید ادامه داد ولی تنها 
باید ادامه داد ولی شاکی 

واسه کدوم معجزه و راهی
باید ادامه داد از این خاکی

وقتی که »عشق«، منجی انسانه...



پایان.




